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Qur’anic analysis of the cognitive educational teachings of 
Ziarat Jamia Kabira

The Ziyārat Jāmi‘ah Kabīrah, a comprehensive 
supplicatory prayer in the Shi’a tradition, serves 
as a rich nexus for interdisciplinary inquiry at 
the intersection of religion and psychology. 

Adopting an interdisciplinary approach, this study investigates 
the cognitive dimensions of human educability (tarbiyah) 
as presented in this ziyārat, analyzed in light of Qur’anic 
teachings. Through a descriptive-analytical methodology 
employing content analysis, the research demonstrates that the 
Ziyārat Jāmi‘ah Kabīrah transcends its function as a purely 
devotional text; it is a complex narrative-epistemological 
framework that utilizes cognitive tools to facilitate spiritual 
growth and self-actualization. The findings reveal that by posing 
fundamental questions about human identity and eschatological 
purpose, the ziyārat significantly enhances the pilgrim’s self-
knowledge (ma‘rifat al-nafs) and knowledge of God (ma‘rifat 
Allah). Furthermore, by elucidating the hierarchical levels 
of monotheism (tawḥīd) and presenting the Infallible Imams 
as archetypes of human perfection, the ziyārat provides a 
structured path for attaining divine gnosis and eternal felicity. 
Key contributions of this study include underscoring the role 
of religious sciences in cognitive education, clarifying the 
specific function of this ziyārat in fostering self-knowledge and 
divine gnosis, and delineating the conceptual links between its 
teachings and foundational Qur’anic principles. Ultimately, this 
research argues that the model of cognitive education found 
within the Ziyārat Jāmi‘ah Kabīrah not only promotes individual 
spiritual development but also contributes to the formation of a 
flourishing and ethically sound society.
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زیــارت جامعــه کبیــره بــه عنــوان یــک مــن دینــی غنــی، نقطــه 
ــش  ــن پژوه ــد ای ــان می‌ده ــی را نش ــن و روانشناس ــی دی تلاق
بــا رویکــردی بیــن رشــته‌ای، بــه بررســی ابعــاد شــناختی و 
تربیت‌پذیــری انســان در ایــن زیــارت در پرتــو آموزه‌هــای قرآنــی پرداختــه 
اســت. بــا بهره‌گیــری از روش توصیفی-تحلیلــی و تحلیــل محتــوا، پژوهــش نشــان 
ــک ســاختار  ــادی، ی ــک مــن عب ــر از ی ــره، فرات ــارت جامعــه کبی ــه زی می‌دهــد ک
روایی-معرفتــی پیچیــده اســت که از ابزارهای شــناختی برای تســهیل رشــد معنوی 
و خودشــکوفایی انســان اســتفاده می‌کنــد. یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد 
کــه زیــارت جامعــه کبیــره بــا طــرح پرســش‌های بنیادیــن دربــاره هویــت و مقصــد 
انســان، بــه تقویــت خودشناســی و خداشناســی در زائــر کمــک شــایانی می‌کنــد. 
همچنیــن، ایــن زیــارت بــا تبییــن مراتــب توحیــد و معرفــی امامــان معصــوم بــه 
عنــوان الگوهــای کــال، بــه زائــر در رســیدن بــه معرفــت الهــی و ســعادت ابــدی 
ــر نقــش  ــد ب ــن پژوهــش، تأکی ــه دســتاوردهای مهــم ای ــاری می‌رســاند. از جمل ی
معــارف دینــی در تربیــت شــناختی، تبییــن جایگاه زیــارت جامعه در خودشناســی 
و خداشناســی، و تشریــح ارتبــاط میــان مفاهیــم قرآنــی و آموزه‌هــای ایــن زیــارت 
اســت. در نهایــت، پژوهــش حــاضر بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه تربیت شــناختی 
نــه تنهــا بــه رشــد فــردی کمــک می‌کنــد، بلکــه بــه ایجــاد جامعــه‌ای ســالم و پویــا 

ــز منجــر می‌شــود. نی

واژگان کلیدی: 
زیارت جامعه کبیره، تربیت 
شناختی، قرآن، خودشناسی، 

خداشناسی، امام شناسی.
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1- مقدمه
ــره در فرهنــگ و معــارف شــیعه، پژوهش‌هــای جامــع  ــارت جامعــه کبی ــا وجــود اهمیــت فــراوان زی ب
و عمیــق دربــاره‌ی ابعــاد معرفت‌شــناختی و تربیتــی آن، به‌ویــژه بــا رویکــردی قرآنــی و تطبیقــی، محــدود 
ــن  ــوی ای ــی و شرح لغ ــر جنبه‌هــای تاریخــی، روای ــاً ب ــوده اســت. پژوهش‌هــای پیشــین عمدت ــی ب و ناکاف
زیــارت متمرکــز بوده‌انــد و کمــر بــه ابعــاد عمیق‌تــر و معرفت‌شــناختی آن پرداخته‌انــد. هــدف اصلــی ایــن 
پژوهــش واکاوی ژرف ســاختار معرفتــی و تربیتــی زیــارت جامعــه کبیــره و تبییــن ابعــاد معرفت‌شــناختی آن 
بــا تکیــه بــر آموزه‌هــای قرآنــی اســت. پژوهشــگر بــا تحلیــل دقیــق مفاهیــم کلیــدی ایــن زیــارت و تطبیــق 
آن بــا آیــات و روایــات، به‌دنبــال ارائــه‌ی تصویــری روشــن از جایــگاه و نقــش ایــن زیــارت در ارتقــای ســطح 

ــژه در حوزه‌هــای خودشناســی، خداشناســی و امام‌شناســی اســت. ــت انســان، به‌وی معرفــت و تربی
در ایــن پژوهــش، از روش تحلیــل محتــوا و روش توصیفی-تحلیلــی اســتفاده می‌شــود. ابتــدا مــن زیــارت 
جامعــه کبیــره به‌دقــت تحلیــل و مفاهیــم کلیــدی آن اســتخراج می‌گــردد؛ ســپس بــا اســتفاده از منابــع قرآنــی 
ــق یافته‌هــای پژوهــش  ــا تلفی ــت، ب ــد شــد. درنهای ــن و تفســیر خواهن ــم تبیی ــن مفاهی ــر، ای ــی معت و روای
ســاختار معرفتــی و تربیتــی جامــع و منســجمی از زیــارت جامعــه کبیــره ارائــه می‌شــود. نــوآوری اصلــی ایــن 
پژوهــش در تحلیــل عمیــق و جامــع ســاختار معرفتــی و تربیتــی زیــارت جامعــه کبیــره بــا رویکــردی قرآنــی 

و معرفت‌شــناختی اســت.
ایــن پژوهــش بــا پــر کــردن خــأ موجــود در مطالعــات زیارتــی می‌توانــد بــه غنی‌ســازی ایــن حــوزه و 
ارتقــای ســطح شــناخت شــیعیان از معــارف عمیــق زیــارت جامعــه کبیــره کمــک شــایانی کنــد؛ همچنیــن 
نتایــج ایــن پژوهــش می‌توانــد در زمینــه‌ی تربیــت دینــی و معنــوی و ارتقــای ســطح معرفــت افــراد جامعــه 
ــارت جامعــه کبیــره، تطبیــق ایــن  ــه بررســی مفاهیــم کلیــدی زی ــر باشــد. در ادامــه‌ی ایــن پژوهــش ب مؤث
مفاهیــم بــا آموزه‌هــای قرآنــی و ارائــه‌ی ســاختار معرفتــی و تربیتــی جامــع از ایــن زیــارت پرداختــه خواهــد 

شــد.

2- مفهوم‌شناسی
2-1- زیارت و تربیت

زیـارت ریشـه در واژه‌ی »زوَر« دارد و بـه معنـای میـل )ابن‌فـارس، 1404، ج 3، ص 36(، قصـد )فیومـی، 
1414، ج 2، ص 260( و برخـورد و ملاقـات )راغـب اصفهانـی، 1412، ج 2، ص 16( اسـت. در اصطالح دینـی، 
زیـارت بـه معنـای برقـرار کـردن ارتبـاط روحـی و ایجاد پیونـد قلبی اسـت )مـکارم شـیرازی، 1389، ص 203(.
ــش  ــارس، 1404، ج 2، ص 48(، افزای ــد )ابن‌ف ــای رش ــه معن ــده و ب ــو« گرفته‌ش ــه‌ی »رب ــت از ریش تربی
ــی،  ــوم تربیت ــت. در عل ــارس، 1404، ج 2، ص 381( اس ــاح )ابن‌ف ــی، 1412، ص 340( و اص ــب اصفهان )راغ
تربیــت بــه معنــای برانگیخــن و فراهــم آوردن موجبات رشــد و شــکوفایی همــه‌ی اســتعدادها و توانایی‌های 

انســان بــرای رســیدن بــه کــال و ســعادت تعریــف می‌شــود )بهشــتی، 1387، ص 35(.
ــد و  ــرای رش ــدی ب ــوان فراین ــت به‌عن ــادی و تربی ــل عب ــک عم ــوان ی ــارت به‌عن ــش، زی ــن پژوه در ای

ــت. ــده اس ــر گرفته‌ش ــان در نظ ــکوفایی انس ش
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2-2- تربیت شناختی
شــناخت‌ها و باورهــای هــر شــخصی گاهــی بــا وضعیــت خارجــی هماهنــگ نیســت، بلکــه گاه تعارضــی 
ــاورش  ــرا معرفــت و ب ــد؛ زی ــر انســان ســخت و ناممکــن می‌کن ــان آن‌هــا یافــت می‌شــود و زندگــی را ب می
ــی، دو  ــن وضعیت ــاند. در چنی ــر را می‌رس ــز دیگ ــی چی ــی و خارج ــت عین ــا وضعی ــد؛ ام ــزی را می‌گوی چی
ــا  ــق ب ــد و مطاب ــر ده ــت خارجــی را تغیی ــد واقعی ــا بای ــرد: ی ــرار می‌گی ــراروی انســان ق ــی ف ــکار عمل راه
ذهــن و درونــش ســازد و یــا شــناخت درونــی و بــاور ذهنــی خــود را تغییــر دهــد و خــود را بــا عــالم بیــرون 
ــارت اهل‌بیــت)ع( کــه مجموعــه‌ی معــارف آن متشــکل از  همــراه ســازد )نــک: احمــدی، 1390، ص 63(. زی
شــناخت‌ها، ارزش‌هــا و راهکارهــای عملــی و رفتــاری اســت، گاهــی گزینــه‌ی نخســت و گاه گزینــه دوم را 
ــد.  ــا می‌کن ــالم خــارج ایف ــرون و ع ــا بی ــده‌ی درون و اندیشــه را ب پیشــنهاد می‌دهــد و نقــش هماهنگ‌کنن
ــت  ــی انســان و مطابق ــناختی و اندیشــه‌ی درون ــاره‌ی تحــول ش ــا، درب ــارت در چهارچــوب زیارت‌نامه‌ه زی
ــا  ــا ب ــرار می‌دهــد؛ ام ــار انســان ق ــی، معــارف و شــناخت‌های بســیاری را در اختی ــا صراط و ارتقــای کمال ب
توجــه بــه اینکــه نفــس طریــق بــرای رســیدن بــه شــناخت‌های دیگــر اســت و معرفــت بــه خــدا کــه اســاس 
ــا  ــت، تنه ــا اس ــن زیارت‌نامه‌ه ــی ای ــاخصه‌ی اصل ــز ش ــام نی ــناخت ام ــت و ش ــر اس ــارف دیگ ــای مع و مبن
ــر  ــه می‌شــود و از مباحــث دیگــر نظی ــام شناســی پرداخت ــه ســه مبحــث خودشناســی، خداشناســی و ام ب

ــود. ــر می‌ش ــق صرف‌نظ ــن تحقی ــال در ای ــود مج ــت نب ــه عل ــی و... ب ــی، دشمن‌شناس جهان‌شناس

2-3- زیارت جامعه کبیره
در اصطــاح اهــل حدیــث، بــه زیاراتــی کــه به‌طــور جداگانــه بــرای همــه‌ی ائمــه‌ی اهل‌بیــت)ع( روایــت 
ــن ســبب، مرحــوم  ــه همی ــردد. ب ــه اطــاق می‌گ ــارت جامع ــان می‌شــود، زی ــه‌ی آن ــامل هم ــردد و ش می‌گ
مجلســی در بحارالانــوار، چهــارده زیــارت جامعــه را نقــل کــرده و بیــان داشــته اســت کــه در برخــی منابــع، 

ــز ذکرشــده اســت )مجلســی، 1403، ج 99، ص 209(. زیارت‌هــای جامــع دیگــری نی
ــا  ــرای م ــه از ائمــه‌ی هــدی)ع( ب ــی اســت ک ــن زیارات ــره از مهم‌تری ــه کبی ــارت جامع ــان آن‌هــا، زی در می
ــات  ــر دارد و مقام ــت)ع( را در ب ــب اهل‌بی ــد مکت ــرده‌ای از عقای ــه ف ــن زیارت‌نام ــت. ای ــده اس روایت‌ش
حقــه‌ی پیشــوایان هدایــت و جایــگاه والای ایشــان نــزد خــدای عزوجــل را آشــکار می‌ســازد و نشــان می‌دهــد 
کــه آن بزرگــواران جایگاه‌هــای معرفــت خــدا، منزلگاه‌هــای برکــت خــدا، معدن‌هــای حکمــت خــدا، خازنــان 
ــه‌ی آن حــرت هســتند؛  ــان رســول خــدا و ذری ــاب خــدا، وارث ــم خــدا، حافظــان سر خــدا، حامــان کت عل
ــک  ــزش و تحری ــاد انگی ــا ایج ــت می‌شــود و ب ــر تقوی ــناختی زائ ــی و ش ــد معرفت ــو آن بع درنتیجــه، در پرت

عواطــف، زمینــه را بــرای خلــق رفتارهــای بهنجــار همــوار می‌ســازد.
ــه نقــل از مرحــوم صــدوق و طوســی کــه از اعاظــم حدیثــی شــیعه هســتند،  زیــارت جامعــه کبیــره ب
ــاد شــیعه به‌شــار  ــع مــورد اعت ــه و التهذیــب واردشــده اســت کــه از مناب در کتــب مــن لایحــره الفقی
می‌رونــد )ابن‌بابویــه، 1413، ج 2، ص 609؛ طوســی، 1407، ج 6، ص 95(. مرحــوم صــدوق در کتــاب دیگــرش 
بــه نــام عیــون اخبــار الرضــا)ع(، همیــن زیــارت را بــا ســند خــود نقــل کــرده اســت. نقــل مرحــوم صــدوق و 
مرحــوم طوســی در دو کتــاب از کتــب اربعــه‌ی شــیعه، خــود دلیــل روشــنی بــر جایــگاه ایــن روایــت اســت و 
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ســند قــوی آن بیشــر مــورد تأییــد قــرار می‌گیــرد.
ــد از:  ــا)ع( عبارت‌ان ــار الرض ــون اخب ــدوق در عی ــیخ ص ــل از ش ــه نق ــه ب ــارت جامع ــان زی ــله راوی سلس
علی‌بن‌احمــد الدقــاق: مرحــوم صــدوق وی را معتمــد خوانــده و در حقــش دعــا کــرده اســت )خویــی، 1410، 
ج 11، ص 255- 256(‌؛ محمدبن‌حمــد الســنانی: وی فــردی معتــر و از مشــایخ مرحــوم صــدوق بــوده اســت 
ــب: هــر  ــن هشــام المکت ــن احمدب ــوارق و الحســین‌بن ابراهیم‌ب ــه ال )هــان، ج 15، ص 53(؛ علی‌بن‌عبدالل
دو از مشــایخ مرحــوم صــدوق هســتند )هــان، ج 12، ص 85؛ ج 5، ص. 174(. اینــان روایــت را از محمدبــن 
ابی‌عبداللــه الاســدی الکوفــی نقــل کرده‌انــد کــه از مشــایخ ثقــات و صحیــح الحدیــث به‌شــار مــی‌رود.

در روایــات، محمدبــن ابی‌عبداللــه الکوفــی و محمدبــن ابی‌عبداللــه الاســدی و محمدبن‌جعفــر 
الاســدی و الاســدی یــک شــخص اســت )هــان، ج 14، ص 271؛ نجاشــی، 1407، ص 264؛ حلــی، 1411، ص 
ــن  ــت را از محمدب ــز روای ــان نی ــی، 1410، ج 14، ص 274(. ایش ــی، 1352، ج 3، ص 250؛ خوی 156؛ مامقان
ــز شــخصی  ــان را نی ــث ایش ــل حدی ــرده اســت.‌ اه ــت ک ــل روای ــی نق ــیر البرمک ــن بش اســاعیل‌بن احمدب
قابل‌اعتــاد و موثــق تعریــف کرده‌انــد )نجاشــی، 1407، ص 341؛ ابــن‌داود حلــی 1383، ص 298(. وی 
ــیعه  ــزرگ ش ــی از شــخصیت‌های ب ــرده اســت. نخع ــزارش ک ــی گ ــت را از موســی‌بن‌عمران النخع ــز روای نی

به‌شــار مــی‌رود )مامقانــی، 1352، ج 3، ص 257(
ــت،  ــن اس ــندی حس ــارت س ــن زی ــند ای ــت، س ــه نخس ــد ک ــت می‌آی ــالا به‌دس ــب ب ــه مطال از مجموع
اگرچــه از حیــث سندشناســی، محدثــان گذشــته آن را دارای ســندی صحیــح و صــدور آن را از معصــوم یقینــی 
می‌داننــد؛ دوم، زیــارت جامعــه کبیــره بــا مجموعــه‌ی مــن و محتــوای بی‌نظیــر و عمیــق، حــاوی روش‌هــای 
کارآمــد و اثرگــذار در تقویــت بعــد شــناختی و معرفتــی زائــر اســت. ایــن اثربخشــی را می‌تــوان در تقویــت 

حــوزه‌ی خودشناســی و خداشناســی و امام‌شناســی مشــاهده کــرد.

3- ابعاد شناختی
روان‌شناســی دیــن به‌عنــوان یکــی از شــاخه‌های مهــم علــوم انســانی، بــه بررســی تأثیــر دیــن بــر ذهــن 
و رفتــار انســان می‌پــردازد. متــون دینــی بــا ارائــه‌ی چهارچوبــی بــرای تفســیر جهــان و زندگــی، بــر باورهــا، 
ــم  ــون مه ــی از مت ــوان یک ــره به‌عن ــه کبی ــارت جامع ــد. زی ــر می‌گذارن ــان تأثی ــای انس ــا و رفتاره نگرش‌ه
شــیعه، حــاوی مفاهیمــی اســت کــه می‌توانــد بــر ابعــاد مختلــف شــناختی انســان ازجملــه خودشناســی، 
ــه بررســی  ــا رویکــردی روان‌شــناختی، ب ــن پژوهــش ب ــذار باشــد. ای ــط اجتماعــی تأثیرگ خداشناســی و رواب

ــردازد. ــرات می‌پ ــن تأثی ــکل‌گیری ای ــی ش چگونگ

3-1- خودشناسی
ــه پرســش‌های  ــد: بــر امــروز پاســخ ب ژان فوراســتیه )1384، ص 83(، جامعه‌شــناس فرانســوی می‌گوی
ــا انتقــاد از مکاتــب مختلــف فلســفی و اخلاقــی کــه  مربــوط بــه انســان را نیافتــه اســت. در ادامــه، وی ب
عبارت‌هــای پراکنــده و نامنســجمی را در اختیــار انســان قــرار می‌دهنــد، می‌گویــد: ایــن مکاتــب بــدون آرای 
مطمــن و موثــق دربــاره‌ی رازهــای هســتی و سرانجــام جهــان هســتند؛ بنابرایــن، بــر امــروزی خــود را در 
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ــد. ــر از گذشــته و تنهــا می‌یاب ــر مســائل ناتوان‌ت براب
انســان‌ها در شــناخت هویــت خــود، بــا پرســش‌های مهــم و اساســی نظیــرِ »مــن کیســتم؟«، »مقصــد و 
سرانجامــم کجاســت؟«، »بــه کجــا بایــد بــروم؟«، »چــه بایــد بکنــم؟« و ... روبــرو می‌شــوند. ایــن پرســش‌ها 
ــای  ــام دادن فعالیت‌ه ــادی و انج ــی ع ــتمرار زندگ ــه اس ــد ک ــغول می‌کن ــود مش ــه خ ــدی ب ــه ح ــان را ب آن

ــان غیرممکــن می‌ســازد )نــک: احمــدی، 1390، ص 64(. ــرای آن روزمــره را ب
ــرای هریــک از آن‌هــا  ــد کــه ب ــان می‌کنن ــرای هویــت1 ســطوح مختلفــی را بی برخــی از روان‌شناســان ب
ــی،  ــی، مل ــی، اجتماع ــردی، خانوادگ ــت ف ــد از: هوی ــطوح عبارت‌ان ــن س ــود. ای ــی می‌ش ــتگاهی معرف خاس

ــی )هــان، ص 76-75(. ــی و تمدن ــی، فرهنگ دین
هویــت دینــی بــه معنــای احســاس تعلــق و تعهــد فــرد بــه باورهــا، احــکام و ارزش‌هــای دینــی اســت. 
ــاره‌ی  ــق او درب ــن و عمی ــش‌های بنیادی ــه پرس ــردازد و ب ــن می‌پ ــان و دی ــه‌ی انس ــه رابط ــی ب ــت دین هوی
هســتی و خــود، مثــل »مــن کیســتم؟«، »بــه کجــا تعلــق دارم؟« )و »سرانجــام و مقصــدم کجاســت؟«(، پاســخ 

قانع‌کننــده می‌دهــد )هــان، ص 77(.
ازایــن‌رو، تربیــت شــناختی2 بــا تأکیــد بــر تقویــت توانایی‌هــای شــناختی ماننــد ادراک، اســتدلال و فهــم، 
ــل آن،  ــه در مقاب ــد. خودشناســی ک ــری دســت یاب ــه خودشناســی عمیق‌ت ــا ب ــد ت ــه انســان کمــک می‌کن ب
غفلــت و بی‌توجهــی بــه خــود قــرار می‌گیــرد، گام نخســت بــرای ســیر تکاملــی انســان محســوب می‌شــود. 
اولیــن کار بــرای آغــاز حرکــت تکاملــی انســان ایــن اســت کــه او را از »غفلــت« بیــرون بیاورنــد )مصبــاح 
یــزدی، 1390، ص 72( و دیــن تنهــا منبــع غنــی اســت کــه می‌توانــد بــه پرســش‌هایی در رابطــه بــا معرفــت 
نفــس، جــواب قانع‌کننــده بدهــد و او را از زنــدان بی‌هویتــی و خودفراموشــی برهانــد و اســتعدادهایش را 

بــرای رســیدن بــه کــال حقیقــی زنــده کنــد.
عبــارات زیــارت جامعــه معــارف والایــی را در خــود جــای‌داده اســت کــه ریشــه‌های بازیابی و بازشناســی 
ــر نجــات  ــه انســان پرســش‌گر، او را از سردرگمــی و تحی ــا جــواب ب ــد و ب ــت می‌کنن ــی را تقوی ــت دین هوی
می‌دهنــد. هــر انســانی در شــناخت خویــش بــا دو پرســش اساســی روبــرو اســت کــه در اینجــا تحلیــل و 

ــوند: بررســی می‌ش

3-1-1- »من کیستم؟«
ــه‌ای کــه در پاســخ  ــژه‌ای دارد، به‌گون ــگاه وی ــه هویــت دینــی در زیارت‌نامــه‌ی معصومــان جای توجــه ب
ایــن پرســش، الــف. آدمــی را فــردی مختــار معرفــی می‌کنــد کــه می‌توانــد بــا اراده‌ی خــود بــه کــالات برســد 
و یــا بــه عصیــان و سرپیچــی از دیــن دســت بزنــد. زیــارت جامعــه نشــانه‌هایی بــرای مختــار بــودن انســان 
ــاسُ«  ــهِ النَّ ــی بِ ــابُ المُْبْتلََ ــاره‌ی ابتــا و آزمایــش انســان اســت: »البَْ بیــان می‌کنــد؛ ماننــد عباراتــی کــه درب
ــران  ــدا و پیام ــب خ ــد از جان ــده و وعی ــده‌ی وع ــه دربردارن ــی ک ــه، 1413، ج 2، ص 613(؛ عبارات )ابن‌بابوی

1- Identity
2- Cognitive training
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اســت: »مَــنِ اتَّبَعَکــمْ فاَلجَْنَّــةُ مَــأوَْاهُ وَ مَــنْ خَالفََکــمْ فاَلنَّــارُ مَثـْـوَاهُ« )هــان(؛ عباراتــی کــه بــر عهــد و میثــاق 
دلالــت دارد: »سِــلمٌْ لمَِــنْ سَــالمََکمْ وَ حَــربٌْ لمَِــنْ حَارَبکَــمْ« )هــان، ص 614(.

ب. در گام بعــدی بیــان می‌کنــد کــه آدمــی در ابتــدای مســیر، در درجــه‌ی پایینــی قــرار دارد کــه بــرای 
رهایــی از زنــگار گناهــان و رســیدن بــه کــالات بایــد از نفــس خــود شروع کنــد؛ زیــرا نفــس طریقــی اســت 
کــه هــر انســانی بــرای رســیدن بــه کــالات بایــد آن را طــی نمایــد؛ ازایــن‌رو، زیــارت جامعــه بــرای بازگشــت 
انســان بــه ســوی باری‌تعالــی و رهایــی از ظلــات، نفــس انســان را بــه یــادش مــی‌آورد کــه چــه جرم‌هــا و 
جنایاتــی را انجــام داده اســت و خــود به‌تنهایــی تــوان رهایــی از آن‌هــا را نــدارد، بلکــه محتــاج به‌واســطه و 
توســل اســت. انســان بــا توجــه بــه نفســش، نــزد ولــی خــدا مــی‌رود و او را واســطه‌ی بخشــش گناهــان خــود 
قــرار می‌دهــد: »یــا وَلـِـی اللَّــهِ إنَِّ بیَنِــی وَ بیَــنَ اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ ذنُوُبــاً لََا یأتْـِـی عَلیَهَــا إلَِّاَّ رضَِاکــمْ؛ ای ولــی خدا! 
بی‌گــان میــان مــن و خداونــد عزوجــل گناهانــی اســت کــه جــز رضایــت شــا، آن‌هــا را محــو نمی‌کنــد« 

)هــان، ص 616(.
ــولَ  ــا الرَّسُ ــتَ وَ اتَّبَعْنَ ــا أنَزَْلْ ــا بِِم ــا آمَنَّ ــی »رَبَّن ــارت قرآن ــر عب ــد ب ــا تأکی ــه ب ــارت جامع ــان، زی ج. در پای
ــاهِدِینَ« )آل‌عمــران: 53(، بــه زائــر ایــن نویــد را می‌دهــد کــه بــا پایبنــدی بــه معــارف الهــی  فَاکتُبْنــا مَــعَ الشَّ
و اطاعــت از اولیــا خــدا می‌توانــد در زمــره‌ی مؤمنــان راســتین، شــهدای راه حــق و هادیــان بشریــت قــرار 
گیــرد. ایــن عبــارت ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت ایــان و پیــروی از پیامــر، جایــگاه رفیعــی را بــرای زائــر متصــور 
می‌ســازد. بــا ایــن عبــارت، زائــر خــود را در زمــره‌ی یــاران وفــادار پیامــران و اولیــای الهــی می‌یابــد؛ همچــون 
ــوا  ــه ســوی کــال و تق ــر را ب ــداری زائ ــن هم‌ذات‌پن ــد. ای ــر فتنه‌هــا ایســتادگی کردن ــه در براب ــون ک حواری
ســوق می‌دهــد و او را از هرگونــه شرک و انحــراف مصــون مــی‌دارد. عــاوه بــر ایــن، قــرآن کریــم شــهدای راه 
حــق را در زمــره‌ی انبیــا، صادقــان و صالحــان قــرار داده اســت )نســاء: 69(. بــا تأمــل در ایــن آیــه و عبــارت 
زیــارت جامعــه، زائــر درمی‌یابــد کــه بــا تــاش و مجاهــدت در راه خــدا می‌توانــد بــه مقــام شــامخ شــهادت 

نائــل آیــد و در زمــره‌ی بنــدگان برگزیــده‌ی الهــی قــرار گیــرد.

3-1-2- »به کجا می‌روم«
انســان بعــد از اینکــه به‌واســطه‌ی توجــه بــه معــارف والای زیارت‌نامه‌هــا، اســتعداد خــود را شــناخت و 
بــه هویــت گذشــته‌ی خــود توجــه کــرد، در مرحلــه‌ی بعــد بــه ایــن می‌اندیشــد: مقصــد نهایــی‌اش کجاســت؟ 

منتهی‌الیــه‌اش چیســت و بایــد از چــه میــزان و معیــاری عبــور کنــد؟
ــا شــقی  ــد، خــواه انســانی ســعید و ی ــان می‌کن ــز بی ــی را یک‌چی ــره بازگشــت آدم ــه کبی ــارت جامع زی
باشــد، یــک مرجــع بیشــر نــدارد و آن بازگشــت نــزد ائمــه‌ی اطهــار)ع( و حساب‌رســی از ســوی آنــان اســت: 
»وَ إیِــابُ الخَْلْــقِ إلِیَکــمْ وَ حِسَــابهُُمْ عَلیَکــمْ؛ بازگشــت خلــق به‌ســوی شماســت و حسابشــان بــا شماســت« 
ــه‌ی  ــه بازگشــت هم ــرآن اســت ک ــات ق ــای آی ــارت هــان معن ــن عب ــه، 1413، ج 2، ص 612(. ای )ابن‌بابوی
ــا حِسَــابَهُمْ« )غاشــیه: 25 و 26(‌؛  ــمَّ إنَِّ عَلیَنَ ــمْ؛ ثُ ــا إیِابَهُ بشریــت را بــه یک‌چیــز منحــر می‌کنــد: »إنَِّ إلِیَنَ
به‌یقیــن بازگشــت )همــه( آنــان به‌ســوی ماســت و مســلماً حسابشــان )نیــز( بــا ماســت؛ ایــن آیــه‌ی کریمــه 
ــکَ مُنْتهََاهَــا« )نازعــات: 44(؛ نهایــت آن به‌ســوی  ــی رَبِّ کــه مقصــد انســان‌ها را خداونــد بیــان می‌کنــد: »إلَِ
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ــارات  ــرآن و عب ــات ق ــه آی ــا توجــه ب ــش آگاه نیســت. ب ــو اســت و هیچ‌کــس جــز خــدا از زمان ــروردگار ت پ
زیــارت جامعــه به‌دســت می‌آیــد، منتهــی و مقصــد نهایــی خداســت؛ امــا در مســیر منتهــی، ائمــه‌ی اطهــار)ع( 
ــده:  ــده )مائ ــه‌ی مائ ــه در ســوره‌ی مبارک ــده‌دار هســتند. چنان‌ک ــد و حسابرســی انســان‌ها را عه ــرار دارن ق
105( بعــد از اینکــه انســان‌ها را بــه خودشناســی و پــی بــردن بــه هویــت خــود امــر کــرد، در ادامــه بازگشــت 
و مقصــد نهایــی انســان‌ها را خداونــد بیــان می‌کنــد و ایــن توجــه بــه مقصــد و سرانجــام آدمــی را یکــی از 

مراحــل خودشناســی قــرار می‌دهــد.
ــی و  ــر را از بی‌هویت ــی، زائ ــت دین ــا بازشناســی هوی ــارت در مراحــل خودشناســی، ب خلاصــه اینکــه زی
تحیــر نجــات می‌دهــد. ابتــدا او را فــردی مختــار و مســتعِد بــرای رســیدن بــه کــال حقیقــی معرفــی می‌کند؛ 
ســپس او را در مقابــل پرتــگاه ضلالــت و جایــگاه رفیــع هدایــت قــرار می‌دهــد کــه بــرای انتخــاب هریــک 
بایــد مقصــد، میــزان و سرانجــام خــود را بشناســد و در آخــر مقصــد و سرانجــام آدمــی را بیــان می‌نمایــد کــه 
انســان بــا شــناخت سرانجامــش و فهمیــدن منزلــت خــود به‌خوبــی می‌توانــد ســیر ســالکانه‌اش را مطابــق بــا 

مقصــد تنظیــم کنــد.

3-2- خداشناسی
شــناخت خــدا و توجــه بــه او در زندگــی یکــی از عواملــی اســت کــه در تربیــت و ارتقــای صفــات کمالــی 
انســان‌ها نقــش مؤثــر دارد. کســی کــه بخواهــد بــه شــناخت خداونــد متعــال برســد، صفــات کمالــی خــدا را 
همچــون چشمه‌ســار نظــاره می‌کنــد و بــرای رســیدن بــه آن‌هــا خــود را بــه تکاپــو می‌انــدازد تــا جرعــه‌ای 
از آن بنوشــد و کویــر وجــودش را ســیراب گردانــد. مقصــود از شــناخت خداونــد متعــال شــناخت صفــات 
حســنای خداونــد اســت؛ زیــرا معرفــت او آن‌چنــان کــه هســت و رســیدن بــه کنــه ذات او مقــدور هیچ‌کــس 

حتــی ملائکــه و اولیــای الهــی نیســت )جعفــری، 1395، ص 62(.
توحیــد و مراتــب آن یکــی از مباحثــی اســت کــه در بحــث خداشناســی مطــرح می‌گــردد و در زیــارت 
جامعــه کبیــره فــراوان یافــت می‌شــود. پرداخــن بــه ایــن مســئله می‌توانــد از یک‌ســو چگونگــی شــناخت 
توحیــدی زائــر را روشــن کنــد و از ســوی دیگــر، پاســخی بــه شــبهات وارده بــه توحیــد در زیــارت جامعــه 

باشــد؛ ازایــن‌رو، در اینجــا بــه بررســی مراتــب توحیــد پرداختــه می‌شــود.

3-2-1- توحید ذاتی
ــه شــمردن خــدا  ــه دانســن و یگان ــای یگان ــه معن ــن اســام، ب ــک اصــل اساســی دی ــوان ی ــد به‌عن توحی
ــا از توحیــد توجــه بســیاری  اســت )مصبــاح یــزدی، 1391، ص 52(. در زیــارت جامعــه کبیــره بــه ایــن معن
شــده اســت، به‌گونــه‌ای کــه امــام هــادی)ع( یکــی از آداب آغازیــن زیــارت جامعــه را شــهادت بــه وحدانیــت 
ــه‌ای  ــی را به‌گون ــهادت ابتدای ــان ش ــارت، ه ــن زی ــر از ای ــای دیگ ــد1 و در بخش‌ه ــان می‌کن ــد بی خداون
کامل‌تــر و هم‌صــدا بــا ملائکــه و صاحبــان علــم تکــرار می‌نمایــد و بــه یگانگــی خداونــد شــهادت می‌دهــد: 

هَادَتیَنِ« )ابن‌بابویه، 1413، ج 2، ص 609(. 1- »فقََالَ إذِاَ صِِرتَْ إلِیَ البَْابِ فقَِفْ وَ اشْهَدِ الشَّ



31 تحلیل قرآنی آموزه‌های تربیتی شناختی زیارت جامعه کبیرهتحلیل قرآنی آموزه‌های تربیتی شناختی زیارت جامعه کبیره

یــک لـَـهُ کــاَ شَــهِدَ اللَّــهُ لنَِفْسِــهِ وَ شَــهِدَتْ لـَـهُ مَلََائکِتـُـهُ وَ أوُلـُـو العِْلـْـمِ  »أشَْــهَدُ أنَْ لََا إلِـَـهَ إلَِّاَّ اللَّــهُ وَحْــدَهُ لََا شََرِ
ــهَ إلَِّاَّ هُــوَ العَْزِیــزُ الحَْکیــمُ...‌« )ابن‌بابویــه، 1413، ج 2، ص 611(. ایــن عبــارت ماننــد دیگــر  مِــنْ خَلقِْــهِ لا إلِ
ــمِ  ــوا الْعِلْ ــةُ وَ أوُلُ ــهَ إلِاَّ هُــو الْمَلائَِکَ ــهُ لاَ إلِ ــهُ أنََّ ــهِدَ اللَّ عبارت‌هــای زیــارت از قــرآن اقتباس‌شــده اســت: »شَ
ــا ایجــادِ نظــامِ واحــدِ جهــانِ  ــد )ب ــمُ« )آل‌عمــران: 18(‌؛ خداون ــزُ الْحَکِی ــوَ الْعَزِی ــهَ إلِاَّ هُ ــطِ لاَ إلِ ــاً بِالْقِسْ قَائِِم
هســتی( گواهــی می‌دهــد کــه معبــودی جــز او نیســت و فرشــتگان و صاحبــان دانــش )هرکــدام به‌گونــه‌ای 
بــر ایــن مطلــب( گواهــی می‌دهنــد، درحالی‌کــه )خداونــد در همــه‌ی عــالم( بــه عدالــت قیــام دارد. معبــودی 

جــز او نیســت کــه هــم توانــا و هــم حکیــم اســت.
در بخــش دیگــری از زیــارت جامعــه، ائمــه‌ی اطهــار)ع( را کســانی معرفــی می‌کنــد کــه در توحیــد اعتقــادی 
ــه، 1413، ج 2، ص  ــهِ« )ابن‌بابوی ــدِ اللَّ ــی توَْحِی ــنَ فِ ــه درجــه اخــاص رســیده‌اند: »المُْخْلِصِی ــد و ب ــاب دارن ن
ــا  ــاور را از ش ــن ب ــد، ای ــی پذیرفته‌ان ــه یگانگ ــدا را ب ــه خ ــانی ک ــد: کس ــر می‌فرمای ــی دیگ 610( و در بیان
ــدَهُ قبَِــلَ عَنْکــمْ« )هــان، ص 615(. تنهــا کســانی کــه بــه درجــه‌ی  آموخته‌انــد و اخــذ کرده‌انــد: »وَ مَــنْ وَحَّ
مخلصیــن در توحیــد رســیده‌اند، می‌تواننــد انســان‌ها را از نداشــن علــم و شــناخت توحیــدی نجــات دهنــد 

و معرفــت توحیــدی را بــه آنــان بشناســانند.
در قــران، واژه‌ی توحیــد و مشــتقاتش نیامــده اســت، بلکــه عبارت‌هــا و کلــات دیگــر بــر مفهــوم توحیــد 
دلالــت می‌کننــد )هــان، ص 51(. در قــرآن کریــم، آیــات مربــوط بــه خداشناســی فــراوان اســت. شــایع‌ترین 
تعبیــرات دربــاره‌ی خــدای متعــال »الــه« و »رب« و حتــی در شــعار توحیــدیِ »لا الــه الا اللــه« از کلمــه‌ی الــه 
ــهَ إلِاَّ هُــوَ الرَّحْمــنُ الرَّحِیــمُ« ‌)بقــره: 163(؛ و  ــهٌ وَاحِــدٌ لاَ إلِ ــمْ إلِ استفاده‌شــده اســت و می‌فرمایــد: »وَ إلِهُکُ
خــدای شــا خداونــد یگانــه‌ای اســت کــه غیــر از او معبــودی نیســت. اوســت بخشــنده و مهربــان )و دارای 

رحمــت عــام و خــاص( )مصبــاح یــزدی، 1391، ص 52(.
بنابرایــن، آنچــه قــرآن به‌عنــوان اصــل توحیــدی مطــرح می‌کنــد، ایــن اســت کــه بایــد معتقــد شــد کــه 
»اللــه« الــه واحــد و بی‌همتایــی اســت. قــرآن ایــن امــر را سرلوحــه‌ی دعــوت انبیــا قــرار داد: »وَ لَقَــدْ بَعَثْنَــا 
ــةٍ رسَُــولاً أنَِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ« )نحــل: 36(؛ مــا در هــر امتــی رســولی برانگیختیــم کــه خــدای یکتــا را  فِــی کُلِّ أمَُّ

بپرستید.
ــر آموخــن معــارف توحیــدی و نجــات انســان‌ها از شرک  ــره1 کــه ب ــارت جامعــه کبی ــارت از زی ایــن عب
ــل علمــی و  ــا زنجیرهــای جه ــد ت ــرم)ص( آم ــر اک ــران اســت. پیام ــه دادن کار پیام ــت دارد، هــان ادام دلال
جهالــت عملــی را بــردارد: »وَ یضَــعُ عَنْهُــمْ إصِْْرهَُــمْ وَ الْْأغَْــالََ الَّتِــی کَانـَـتْ عَلیَهِــمْ )اعــراف: 157(؛ و بارهــای 
ســنگین و زنجیرهایــی را کــه بــر آنــان بــود، )از دوش و گردنشــان( برمــی‌دارد«؛ و در آیــه‌ی بعــد، پیامــر)ص( 
مأمــور شــد تــا پایــگاه توحیــدی خــود را بــا جملــه‌ی »لا الــه الا اللــه« تبییــن کنــد: »قُــلْ یــا أیَهَــا النَّــاسُ إنِِّــی 
ــاَوَاتِ وَ الْْأرَضِْ لاَ إلِــهَ إلِاَّ هُــوَ یحْیــی وَ یمِیــتُ فَآمِنُــوا بِاللَّهِ وَ  رسَُــولُ اللَّــهِ إلِیَکُــمْ جَمِیعــاً الَّــذِی لَــهُ مُلْــکُ السَّ
ــی الَّــذِی یؤْمِــنُ بِاللَّــهِ وَ کَلِمََاتِــهِ وَ اتَّبِعُــوهُ لَعَلَّکُــمْ تهَْتَدُونَ« )اعــراف: 158(‌؛ بگــو: ای مردم!  رسَُــولهِِ النَّبِــی الْْأمُِّ
مــن فرســتاده‌ی خــدا به‌ســوی همــه‌ی شــا هســتم؛ هــان خدایــی کــه حکومــت آســان‌ها و زمیــن از آن 

1- »المُْخْلِصِینَ فِی توَْحِیدِ اللَّهِ« )ابن‌بابویه، 1413، ج 2، ص 610(.
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اوســت. معبــودی جــز او نیســت. زنــده می‌کنــد و می‌میرانــد؛ پــس ایــان بیاوریــد بــه خــدا و فرســتاده‌اش؛ 
آن پیامــر درس‌نخوانــده‌ای کــه بــه خــدا و کلماتــش ایــان دارد و از او پیــروی کنیــد تــا هدایــت یابیــد. ایــن 
هــان مفهــوم ایــن عبــارت از زیارت‌نامــه اســت کــه زائــر می‌گویــد: توحیــد و معرفــت بــه خــدا را از شــا 

آموختم.

3-2-2- توحید صفاتی
توحیــد صفاتــی یعنــی صفــات خداونــد عیــن ذاتــش اســت و از یکدیگــر جــدا نیســت؛ ماننــد اینکــه علــم 
و قــدرت انســان دو وصــف اســت کــه عــارض بــر ذات اســت. ذات انســان چیــزی اســت و علــم و قدرتش چیز 
دیگــر. همان‌گونــه کــه »علــم« و »قــدرت« نیــز در انســان از هــم جــدا اســت. مرکــز علــم روح انســان اســت 
و مرکــز قــدرت جســانی بــازو و عضــات انســان؛ امــا در خداونــد، نــه صفاتــش زائــد بــر ذات او اســت و نــه 
جــدا از یکدیگرنــد، بلکــه وجــودی اســت کــه تمامــش علــم، تمامــش قــدرت، تمامــش ازلــت و ابدیــت )مــکارم 

شــیرازی، 1374، ج 27، ص 446(.
آیت‌اللــه مصبــاح می‌گویــد: فهــم عظمــت و بزرگــی خداونــد نیــاز بــه درک اوصــاف کمالــی باری‌تعالــی 
دارد و ایــن در حالــی اســت کــه درک کامــل صفــات خداونــد ممکــن نیســت؛ ازایــن‌رو، بــرای درک بزرگــی 
هریــک از صفــات خداونــد بایــد مصــداق پایین‌تــر از حــد اعلایــش را در خــود و یــا در شــخص دیگــر درک 
کــرد تــا بشــود مصــداق نامحــدودی از آن صفــت را کــه عقــاً تصــورش بــرای مــا ممکــن نیســت، بــه خــدا 
نســبت داد و نتیجــه گرفــت کــه خداونــد بزرگ‌تــر اســت؛ یعنــی خداونــد در هــر صفــت کمالــی، مصــداق 

نامحــدود و بزرگ‌تریــن مرتبــه‌ی آن صفــات را دارد )نــک: مصبــاح یــزدی، 1383، ص 37(.
زیــارت جامعــه کبیــره توجــه ویــژه‌ای بــه تبییــن عظمــت و بزرگــی خداونــد متعــال دارد، به‌گونــه‌ای کــه 
ابتــدای زیــارت جامعــه بــا صــد مرتبــه »الله‌اکــر« آغــاز می‌شــود و ایــن دلیــل بــر آن اســت کــه می‌خواهــد 
عظمــت و بزرگــی خــدا را بــه زائــر بشناســاند. البتــه منظــور بزرگــی جســانی نیســت؛ چــون خداونــد جســم 
نــدارد، بلکــه منظــور بزرگــی معنــوی خداونــد اســت. زیــارت جامعــه کبیــره بــه ایــن حــد اکتفــا نمی‌کنــد، 
ــه ایــن  ــر ب ــا زائ ــاره‌ی ائمــه‌ی اطهــار)ع( بیــان می‌نمایــد ت بلکــه پــس از ذکــر الله‌اکــر، صفــات کمالــی را درب
صفــات معرفــت پیــدا کنــد و بــه ایــن شــناخت برســد کــه ایــن صفــات مبــدأ و منشــأش خداونــد اســت و بــه 

نحــو کامل‌تــر و نامحدودتــر از آن خداونــد متعــال اســت )جعفــری، 1395، ص 67-66(.
در قــرآن، کلمــه‌ی صفــت یــا صفــات نیامــده اســت، بلکه کلمــه‌ی اســاء )و یا مضامینــی از آیات1( اســت 
کــه بــر صفــات خداونــد متعــال دلالــت دارنــد. رســاترین تعبیــر قــرآن کــه بــر عینیــت ذات بــا صفــات دلالــت 
می‌کنــد، آیــه‌ی 180 ســوره‌ی مبارکــه‌ی انعــام اســت: »وَ للَِّــهِ الْْأسَْــاَءُ الحُْسْــنَی؛ و بــرای خــدا نام‌هــای نیــک 
)صفــات نیکــو( اســت« )نــک: قرشــی، 1377، ج 12، ص 406(. در مــواردی، قــرآن کریــم بــرای اثبــات رســالت 
ــی در پیامــران  ــوه‌ای از صفــات باری‌تعال ــان جل ــه بی ــروردگار ب ــه عظمــت پ ــردن ب ــی ب پیامــران الهــی و پ
می‌پــردازد؛ ماننــد معجــزه‌ی حــرت عیســی)ع( کــه بــه اذن خداونــد، مــردگان را حیــات و زندگانــی دوبــاره‌ای 

1- حشر: 24.
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می‌بخشــید و بــا دمیــدن در گل، پرنــده‌ای را خلــق می‌کــرد1 و...؛ همــهٔ این‌هــا جلــوه‌ای از صفــات خداونــد 
اســت کــه تــام و کاملــش در اختیــار ذات مقــدس خداونــد قــرار دارد.

زیــارت جامعــه کبیــره تجلــی توحیــد صفاتــی خداونــد متعــال اســت کــه در ســیمای ائمــه‌ی اطهــار)ع( 
نمایــان شــده اســت. در ایــن زیــارت، هــر جــا ســخن از ویژگی‌هــا و خصوصیاتــی بــرای ائمــه‌ی اطهــار)ع( شــده 

اســت، خداونــد به‌عنــوان عطاکننــده‌ی آن حضــوری آشــکار دارد؛ ماننــد
خداونــد ائمــه‌ی اطهــار)ع( را برگزیــدگان قــرار داده اســت: »اصْطفََاکــمْ بِعِلمِْــهِ«، )ابن‌بابویــه، 1413، ص  –
611(؛
خداوند آنان را عالم به علم غیب و سرشّ گردانده است: »وَ ارتْضََاکمْ لغَِیبِهِ« )همان(؛ –
ــلِ وَ  – ــهُ مِــنَ الزَّلَ خداونــد ائمــه‌ی اطهــار)ع( را از لغزش‌هــا و فتنه‌هــا حفــظ کــرده اســت: »عصَمَکــمُ اللَّ

« )هــان(؛ آمَنَکــمْ مِــنَ الفِْــنَِ
ــسِ وَ  – نَ ــنَ الدَّ ــمْ مِ ــرده اســت: »وَ طهََّرکَ ــت)ع( پاک‌ک ــی را از اهل‌بی ــدی و آلودگ ــه پلی ــد هرگون خداون

ــمْ تطَهِْیــراً«، )هــان(؛ ــتِ وَ طهََّرکَ ــلَ البْیَ ــبَ عَنْکــمُ الرِّجْــسَ أهَْ أذَهَْ
خداوند ایشان را نور و روشنایی قرارداد: »خَلقََکمُ اللَّهُ أنَوَْاراً« )همان، ص 612(؛ –
خداونــد جایــگاه و مقاماتــی را کــه دیگــران ندارنــد، بــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( ارزانــی داشــت: »آتاَکــمُ اللَّــهُ  –

مَــا لـَـمْ یــؤتِْ أحََــداً مِــنَ العَْالمَِیــنَ« )هــان، ص 615(.
 و جمــات متعــدد دیگــری کــه هــر آنچــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( دارنــد، از خــدا می‌دانــد و عطاکننــده‌ی آن را 
خداونــد معرفــی می‌کنــد )نــک: زینلــی، 1392، ص 102(. آیت‌اللــه جــوادی آملــی )1388( می‌گویــد: پــس از 
برشــاری اوصــاف و خصایــص والای ائمــه‌ی اطهــار)ع( )در زیــارت جامعــه کبیــره(، بــا نــگاه بــه عرصــه‌ی توحید 
روشــن می‌شــود کــه همــه‌ی آن خصایــص ارزنــده نمــود و ظهــور اســای الهــی و اوصــاف پــروردگاری اســت 

کــه در آیینــه‌ی شــفاف و زلال ولــی تجلــی کــرده اســت )جــوادی آملــی، 1388، ص 99(.

3-2-3- توحید افعالی
ــه حــوزه‌ی  ــدی ب ــه‌ی دیگــر شــناخت توحی ــد هســتی‌بخش، مرتب ــه یگانگــی خداون ــت ب ــس از معرف پ
افعــال و یگانگــی فاعــل آن‌هــا مربــوط می‌شــود. توحیــد افعالــی یعنــی هــر فعــل و حرکــت و پدیــده‌ای کــه 
در جهــان رخ دهــد، از ســوی خداونــد اســت و هیچ‌چیــزی بــدون اذن و اراده‌ی خداونــد تأثیرگــذار نیســت 
)مــکارم شــیرازی، 1386، ص 253(. توحیــد افعالــی شــاخه‌های مختلفــی اســت کــه در اینجــا بــه بیــان ســه 

ــارت جامعــه اشــاره می‌شــود: ــن فــروع آن در قــرآن و زی بخــش از مهم‌تری

هِ وَ أبُرْئُِ الْْأکَْمَـهَ وَ الْْأبَـْرصََ وَ أحُْیی المَْوْتیَ بِـإذِنِْ اللَّهِ وَ أنُبَِّئکُُـمْ بِِمَا تأَکُْلوُنَ  ی أخَْلـُقُ لکَُـمْ مِـنَ الطِّیـنِ کَهَیئـَةِ الطَّیـرِ فأَنَفُْـخُ فِیهِ فیَکُونُ طیَـراً بِإذِنِْ اللّـَ 1- »أنَّـِ
خِـروُنَ فِـی بیُوتکُِـمْ؛ مـن از گِل، چیـزی بـه شـکل پرنـده می‌سـازم؛ سـپس در آن می‌دمـم و بـه فرمان خـدا، پرنده‌ای می‌گـردد و به اذن خـدا، کورِ  وَ مَـا تدََّ
مـادرزاد و مبتلایـان بـه بـرص ]پیسـی[ را بهبـودی می‌بخشـم؛ و مـردگان را بـه اذن خـدا زنـده می‌کنـم؛ و از آنچه می‌خوریـد و در خانه‌های خـود ذخیره 

می‌کنیـد، به شما خبر می‌دهم.«
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3-2-3-1- توحید خالقیت
در زیــارت جامعــه کبیــره بــه حقیقــت خالقیــت خداونــد و اینکــه خالقیــت تنهــا از آن خداونــد اســت، 
توجــه و تأکیــد شــده اســت، به‌گونــه‌ای کــه در عبارت‌هایــی بــه مخلــوق بــودن ائمــه‌ی اطهــار)ع( و خالقیــت 
خداونــد توجــه گردیــده اســت؛ ماننــد »خَلقََکــمُ اللَّــهُ أنَـْـوَارا؛ً خداونــد شــا را نورهایــی آفریــد« )ابن‌بابویــه، 
1413، ج 2، ص 612(؛1 و در جــای دیگــری، صاحبــان اندیشــه و علــم را به‌عنــوان مخلــوق خداونــد معرفــی 
ــارات  ــای عب ــی‌آورد. معن ــمُ« را م ــزُ الحَْکی ــوَ العَْزِی ــهَ إلَِّاَّ هُ ــدیِ »لا إلِ ــارت توحی ــس از آن، عب ــد2 و پ می‌کن
چنیــن می‌شــود کــه شــا مخلــوق خداونــد واحــد هســتید کــه افعالــش از روی قــدرت و حکمــت اســت؛ 
ــش  ــوان آفرین ــت به‌عن ــه خالقی ــد ک ــارات به‌دســت می‌آی ــن عب ــرار دادن ای ــار هــم ق ــر، از کن به‌عبارت‌دیگ
ابتدایــی، تنهــا بــه ذات مقــدس خداونــد تعلــق دارد. قــرآن کریــم خداونــد را خالــق و آفریننــده‌ی همــه‌ی 
موجــودات معرفــی می‌کنــد: »قـُـلِ اللَّــهُ خَالـِـقُ کُلِّ شَــی‌ءٍ وَ هُــوَ الوَْاحِــدُ القَْهَّــارُ؛ بگــو: خــدا خالــق همه‌چیــز 

اســت و اوســت یکتــا و پیــروز« )رعــد: 16(.
ــه  ــه‌ای ک ــرده اســت، به‌گون ــام مطــرح ک ــد را به‌صــورت ع ــت خداون ــه خالقی ــرآن ک ــات متعــدد ق از آی
همه‌چیــز را در برمی‌گیــرد، ایــن نکتــه برداشــت می‌شــود کــه خالــق حقیقــی ذات مقــدس خداونــد 
اســت و هــر آنچــه غیــر او اســت، مخلــوق و آفریــده‌ی خداســت. در ایــن عبــارت زیــارت جامعــه کبیــره3 
توحیــد در خالقیــت به‌خوبــی نمایــان اســت. علامــه طباطبایــی می‌فرمایــد: قــرآن الوهیــت را منحــر بــه 
ــد  ــه خداون ــه ک ــه این‌گون ــد، ب ــان می‌کن ــد بی ــت خداون ــار را خالقی ــن انحص ــت ای ــد و عل ــد می‌دان خداون
خالــق همه‌چیــز اســت و کســی جــز ذات مقــدس خــدا خالــق موجــودی نیســت تــا بتوانــد در الوهیــت بــا 
خداونــد شریــک شــود4 )نــک: طباطبایــی، 1417، ج 7، ص 292(؛ ازایــن‌رو می‌تــوان اصــل و اســاس مراتــب 
دیگــر توحیــد افعالــی را توحیــد خالقیــت دانســت؛ زیــرا هســتی‌بخش موجــودات خداونــد اســت و همــه‌ی 

موجــودات خاضــع و عبــد او هســتند.

3-2-3-2- توحید ربوبیت
پــس از اینکــه ایــن شــناخت حاصــل شــد کــه آفریننــده‌ی جهــان یکــی اســت، حــال انســان پرســش‌گر 
می‌گویــد« تدبیرگــر جهــان چــه کســی اســت؟ آیــا کســی غیــر از خداونــد می‌توانــد مســتقلاً جهــان آفرینــش 

و یــا بخشــی از آن را اداره کنــد؟
توحیــد در ربوبیــت بــه معنــای ایــن اســت کــه خداونــد اداره‌کننــده و تدبیرگــر همــه‌ی هســتی اســت 
و همــه در برنامــه‌ای عمــل می‌کننــد کــه او برایشــان مقــدر فرمــوده اســت. او هیــچ شریکــی در ایــن امــر 
نــدارد )زینلــی، 1392، ص 102(. ایــن مرتبــه از توحیــد زیرمجموعــه‌ی توحیــد خالقیــت اســت؛ امــا در قــرآن 

1- »بِکمْ فتَحََ اللَّهُ؛ خداوند با آفرینش شما آفرینش را آغاز کرد« )ابن‌بابویه، 1413، ج 2، ص 615(.
2- »أوُلوُ العِْلمِْ مِنْ خَلقِْهِ« )همان، ص 612(.

3- »خَلقََکمُ اللَّهُ أنَوَْارا؛ً خداوند شما را نورهایی آفرید« )همان( و »بِکمْ فتَحََ اللَّهُ؛ خداوند با آفرینش شما آفرینش را آغاز کرد« )همان، ص 615(.
4- »و قولـه: »خالـِقُ کلِّ شَـی‌ءٍ« تعلیـل لقولـه: »لا إلِـهَ إلَِّاَّ هُـوَ« أی إنمـا انحصرت الألوهیة فیه لأنه خالق کل شـی‌ء من غیر اسـتثناء فلا خالق غیره لشـی‌ء 

من الأشـیاء حتی یشـارکه فی الألوهیة.«
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مســتقل و جــدا مطرح‌شــده اســت.
ــد متعــال  ــار)ع( را منحــر در اراده‌ی خداون ــی خواســت ائمــه‌ی اطه ــور حت ــارت جامعــه همــه‌ی ام زی
ــور  ــر اســتقلالی ام ــر تدبی ــه ب ــی یافــت نمی‌شــود ک ــه مضمون ــارت جامع ــی از زی ــچ عبارت ــد. در هی می‌دان
ــه تدبیــر خداونــد متعــال  ــارات تصریح‌شــده اســت کــه همــه‌ی امــور ب دلالــت کنــد، بلکــه در همــه‌ی عب
صــورت می‌گیــرد؛ نظیــر »وَ المُْظهِْرِیــنَ لِِأمَْــرِ اللَّــهِ وَ نهَْیــهِ وَ عِبَــادِهِ المُْکرمَِیــنَ الَّذِیــنَ لا یسْــبِقُونهَُ بِالقَْــوْلِ وَ 
هُــمْ بِأمَْــرهِِ یعْمَلـُـونَ؛ معصومــان اوامــر و نواهــی خداونــد را آشــکار می‌کننــد. بنــدگان مــورد اکــرام خداوندنــد 
ــه، 1413، ج 2،  ــد« )ابن‌بابوی ــه دســتوراتش عامل‌ان ــد و ب ــد پیشــی نمی‌گیرن ــر خداون ــه در ســخن گفــن ب ک
ص 610(؛ و در جــای دیگــر آمــده اســت: »بِأمَْــرهِِ تعَْمَلـُـونَ وَ إلِـَـی سَــبِیلِهِ ترُشِْــدُونَ؛ ائمــه‌ی اطهــار)ع( بــر اســاس 
دســتورهای خداونــد عمــل می‌کننــد و بــه راهــی کــه خداونــد معیــن کــرده اســت، هدایت‌گرنــد« )هــان، 
ــه اراده‌ی الهــی  ص 613(. در جــای دیگــری آمــده اســت: ائمــه‌ی هــدی اقامه‌کننــدگان فرمــان الهی‌انــد و ب
لبــاس عمــل می‌پوشــانند: »القَْوَّامُــونَ بِأمَْــرهِِ العَْامِلُــونَ بِإرِاَدَتِــهِ« )هــان، ص 611؛ نــک: ص 103(؛ بنابرایــن، 
از هیچ‌یــک از عبارت‌هــای زیــارت جامعــه تفویــض اســتقلالی اداره و تدبیــر امــور بــه معصومــان برداشــت 

نمی‌شــود، بلکــه چیــزی کــه روشــن اســت، اداره امــور تنهــا از ســوی خداونــد صــورت می‌گیــرد.
در آیــات کریمــه1 آمــده اســت کــه مــرکان توحیــد در خالقیــت را پذیرفتنــد؛ امــا شرکشــان در ربوبیــت 
و اداره‌ی جهــان هســتی بــود. قــرآن کریــم در جــای دیگــری، تدبیــر جهــان را به‌طــور مســتقل از آن خداونــد 
می‌دانــد و شراکــت در اداره‌ی جهــان هســتی را موجــب فســاد و به‌هم‌ریختگــی در نظــام آفرینــش 
ــه"  ــز "اللّ ــن، ج ــان و زمی ــر در آس ــاء: 22(؛ اگ ــدَتاَ )انبی ــهُ لَفَسَ ــةٌ إلِاَّ اللَّ ــاَ آلِهَ ــوْ کَانَ فِیهِ ــارد: »لَ برمی‌ش
ــراد از  ــن، م ــاس ای ــر اس ــورد(«. ب ــم می‌خ ــه ه ــان ب ــام جه ــدند )و نظ ــد می‌ش ــود، فاس ــری ب ــان دیگ خدای
توحیــد در ربوبیــت ایــن اســت کــه هیــچ موجــود دیگــری در اداره‌ی هســتی به‌صــورت مســتقل دخالــت 

ــان اســت. ــره نمای ــارت جامعــه کبی ــن حقیقــت به‌روشــنی در زی ــدارد. ای ن
پرســش کــه در اینجــا مطــرح اســت، ایــن اســت: آیــا مــراد از توحیــد ربوبیــت نفــی هرگونــه تأثیــر در 
جهــان هســتی اســت؟ و آیــا تأثیــر و تدبیــر باواســطه و غیرمســتقل منافاتــی بــا توحیــد ربوبــی دارد؟ برخــی 
نویســندگان معــاصر بــا الهــام از شــبهات وهابیــان، تأثیــر و اســتغاثه در امــور ظاهــری را جایــز می‌داننــد؛ 
ماننــد کمــک خواســن از کســی در جنــگ و یــا آتش‌ســوزی؛ امــا تأثیــر در امــور معنــوی و امــوری را کــه غیــر‬ 
‫از حق‌تعالــی کســی قــادر بــر آن نیســت، جایــز نمی‌داننــد و مصــداق بــارز شرک می‌خواننــد؛ زیــرا مختــص 
بــه ذات ربوبــی اســت و بــه غیــر او‬ ‫شرک اســت؛ ماننــد شــفای مریــض‬ ‫و یــا طلــب رزق یــا هدایــت و‬ ‫غفــران 
گنــاه و دخــول بهشــت و موفــق شــدن در علــم و امثــال آن؛ ایشــان ایــن نــوع تأثیــر در امــور را مخالــف 
توحیــد و مصــداق بــارز شرک می‌داننــد )نــک: ســنگلجی، بی‌تــا، ص 111(. در پاســخ گفتــه می‌شــود، 

ی یؤفْکَُـونَ )عنکبـوت: 61(‌؛ و هـر گاه از آنان بپرسـی: »چه  هُ فأَنَّـَ ـمْسَ وَ القَْمَـرَ لیَقُولـُنَّ اللّـَ رَ الشَّ ماَوَاتِ وَ الْْأرَضَْ وَ سَـخَّ 1- »وَ لئَنِْ سَـألَتْهَُمْ مَـنْ خَلـَقَ السَّ
کسـی آسمان‌ها و زمیـن را آفریـده و خورشـید و ماه را مسـخّر کرده اسـت؟« می‌گوینـد: »اللهّ«! پس با این حـال چگونه آنان را )از عبـادت خدا( منحرف 
هُ قـُلِ الحَْمْـدُ للَِّهِ بـَلْ أکَْثََرهُُمْ لاَ یعْلمَُونَ )لقمان: 25(؛ و هرگاه از آنان سـؤال کنی:  ماَوَاتِ وَ الْْأرَضَْ لیَقُولـُنَّ اللّـَ می‌سـازند؟«؛ »وَ لئَنِْ سَـألَتْهَُمْ مَـنْ خَلـَقَ السَّ
»چـه کسـی آسمان‌ها و زمیـن را آفریـده اسـت؟« مسـلمّاً می‌گوینـد: »اللـّه«، بگـو: »الحمد للهّ )که خود شما معترفیـد(«؛ اما بیشتر آنان نمی‌داننـد«؛ »وَ 
... )زمـر: 38(؛ و اگر از آنان بپرسـی: »چه کسـی آسمان‌ها و زمیـن را آفریده؟« حتماً می‌گویند: خدا.« ماَوَاتِ وَ الْْأرَضَْ لیَقُولـُنَّ لئَنِْ سَـألَتْهَُمْ مَـنْ خَلـَقَ السَّ
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همان‌طــور کــه در تبییــن توحیــد ربوبیــت آمــد، تأثیــر مســتقل غیــر خداونــد در امــور هســتی مخالــف بــا 
توحیــد اســت؛ امــا اگــر به‌واســطه‌ی اذن خداونــد باشــد، مخالفــت بــا توحیــد نــدارد؛ ماننــد اذن خداونــد بــه 
حــرت عیســی)ع( بــرای زنــده کــردن مــردگان، شــفای مریضــان و آفرینــش پرنــدگان: »وَ إذِْ تخَْلُــقُ مِــنَ الطِّیــنِ 
ــرِجُ  ــی وَ إذِْ تخُْ ــرصََ بِإذِْنِ ــهَ وَ الْْأبَْ ــرْئُِ الْْأکَْمَ ــی وَ تُ ــراً بِإذِْنِ ــونُ طَی ــخُ فی‌هــا فَتَکُ ــی فَتَنْفُ ــرِ بِإذِْنِ ــةِ الطَّی کَهَیئَ
الْمَوْتَــی بِإذِْنِــی )مائــده: 110(؛ و هنگامی‌کــه بــه فرمــان مــن از گل چیــزی به‌صــورت پرنــده می‌ســاختی و 
ــه  ــه بیــاری پیســی را ب ــا ب ــده‌ای می‌شــد؛ و کــور مــادرزاد و مبت ــه فرمــان مــن پرن ــدی و ب در آن می‌دمی
فرمــان مــن شــفا مــی‌دادی؛ و مــردگان را )نیــز( بــه فرمــان مــن زنــده می‌کــردی« و در جــای دیگــر،1 شــبیه 
همیــن آیــه‌ی مبارکــه واردشــده اســت )نــک: مصبــاح یــزدی، 1391، ص 70-71(؛ بنابرایــن، باواســطه و بــا اذن 
خداونــد می‌شــود اداره‌ی امــور جهــان هســتی بــه غیــر خداونــد واگــذار گــردد و هیــچ منافاتــی بــا ربوبیــت 

ــدارد. ــی ن باری‌تعال

3-2-3-3- توحید الوهیت
ــه« ســزاوار  ــی کســی جــز »الل ــت اســت؛ یعن ــت و معبودی ــد در الوهی ــد، توحی ــب توحی یکــی از مرات
پرســتش نیســت، تنهــا بایــد خــدا را معبــود خــود قــرار داد. وقتی‌کــه آدمــی بــه ایــن شــناخت رســید کــه 
ــد اســت، حــق فرمــان دادن و  ــر امــور به‌طــور مســتقل از آن خداون ــه واحــد اســت و تدبی هســتی او از ال
قانــون وضــع کــردن هــم بــرای باری‌تعالــی اســت، دیگــر جایــی بــرای پرســتش و عبــادت غیــر ذات مقــدس 

ــد. ــی نمی‌مان ــد باق خداون
عبــادت دو ویژگــی مهــم دارد: 1. خضــوع و خشــوع در مقابــل معبــود؛ 2. اعتقــاد بــه ربوبیــت معبــود 
ــه از یک‌ســو  ــادت و پرســتش اطــاق می‌شــود ک ــی عب ــه عمل ــر، ب )ســبحانی، 1387، ص 90(؛ به‌عبارت‌دیگ
همــراه بــا فروتنــی باشــد و از ســوی دیگــر، بــا بــاور بــه همــه‌کاره بــودن معبــود در تدبیــر جهــان باشــد؛ 
ازایــن‌رو، توحیــد در عبــادت بــه خداونــد اختصــاص دارد. توحیــد در عبــادت در ضمــن توحیــد خالقیــت و 
ربوبیــت قــرار دارد؛ امــا در آیــات قــرآن، به‌طــور مســتقل بــه آن پرداخته‌شــده اســت و بــر عبــادت خداونــد 

و بــر حــذر بــودن از عبــادت غیــرش تأکیــد می‌کنــد.2
توحیــد عبودیــت در زیــارت جامعــه کبیــره جایــگاه ویــژه‌ای دارد. گویاتریــن عبارتــی کــه به‌طــور صریــح 
دلالــت بــر خضــوع و خشــوع در پیشــگاه خداونــد و عبــد بــودن ائمــه‌ی اطهــار)ع( می‌کنــد، چنیــن اســت: 
ــادِهِ المُْکرمَِیــن؛ بنــدگان کرامــت بخشــیده« )ابن‌بابویــه، 1413، ج 2، ص 610(. نخســت بــه عبــد بــودن  »عِبَ
ائمــه‌ی اطهــار)ع( اشــاره می‌کنــد. »عبــاد« بــه معنــای بنــدگان اســت. هرچنــد کــه عبــادت لازمــه‌ی عبودیــت 
و عبــد بــودن اســت؛ امــا عبــد محــض خــدا بــودن مقامــی بالاتــر از عابــد اســت؛ زیــرا چه‌بســا افــرادی کــه 

هِ )آل‌عمران: 49(؛ من از  هِ وَ أبُرْئُِ الْْأکَْمَهَ وَ الْْأبَـْرصََ وَ أحُْیی المَْوْتیَ بِإذِنِْ اللّـَ ی أخَْلـُقُ لکَُـمْ مِـنَ الطِّیـنِ کَهَیئـَةِ الطَّیرِ فأَنَفُْـخُ فِیهِ فیَکُونُ طیَراً بِإذِنِْ اللّـَ 1- »أنَّـِ
گِل، چیـزی بـه شـکل پرنـده می‌سـازم؛ سـپس در آن می‌دمـم و بـه فرمان خـدا، پرنده‌ای می‌گردد و بـه اذن خدا، کورِ مـادرزاد و مبتلایان به برص ]پیسـی[ 

را بهبـودی می‌بخشـم و مـردگان را به اذن خـدا زنده می‌کنم.«
2- فاتحه: 5؛ بقره: 21، 83، 132 و 172؛ آل‌عمران: 51 و 64؛ نساء: 36 و...
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عبادتشــان ناشــی از عــادت اســت، نــه عبودیــت؛ پــس هــر عابــدی عبــد نیســت؛ امــا هــر عبــدی عابــد اســت 
)جــوادی آملــی، 1388، ج 2، ص 386(؛ ســپس ائمــه‌ی اطهــار)ع( را افــرادی خطــاب می‌کنــد کــه به‌واســطه‌ی 
عبودیــت و بندگــی بــه درگاه باری‌تعالــی، خداونــد بــه آنــان کرامــت بخشــیده و آنــان را مــورد اکــرام قــرار 
داده اســت. ایــن عبــارت شــبیه بــه ایــن آیــه‌ی مبارکــه اســت کــه خداونــد در آن فرشــتگان را وصــف می‌کنــد: 
ــونَ ‌)انبیــاء: 26 و 27(؛ آنــان )فرشــتگان( بنــدگان  »عِبَــادٌ مُکْرمَُــونَ؛ لاَ یسْــبِقُونهَُ بِالْقَــوْلِ وَ هُــمْ بِأمَْــرهِِ یعْمَلُ
ــد.« در  ــل می‌کنن ــان او عم ــته( به‌فرم ــد و )پیوس ــر او پیشــی نمی‌گیرن ــخن ب ــز در س ــد. هرگ ــته اوین شایس
ایــن آیــه، ملائکــه مــورد اکــرام خداونــد قرارگرفته‌انــد و علــت اخــذ ایــن مقــام را در عبودیتشــان خلاصــه 
ــه  ــدا ب ــر پیامــر نســبت داده‌شــده، ابت ــراد اعــم از پیامــر و غی ــه اف ــه ب ــی ک ــرآن، هــر کمال ــد. در ق می‌کن
جنبــه‌ی عبودیــت آنــان توجــه شــده اســت؛ گویــا عبودیــت شرط اصلــی دریافــت کــالات اســت، چنان‌کــه 
عیســی)ع( بــه برکــت عبودیــت بــه نبــوت رســید و کتــاب آســانی بــه او عنایــت شــد: »قَــالَ إنِِّــی عَبْــدُ اللَّــهِ 
آتاَنِــی الْکِتَــابَ وَ جَعَلَنِــی نبَِیــا؛ً ناگهــان عیســی زبــان بــه ســخن گشــود گفــت: »مــن بنــده خدایــم؛ او کتــاب 
ــرم )چــون در پیشــگاه  ــر اک ــم: 30(. پیغم ــرار داده اســت« )مری ــر ق ــرا پیام ــن داده و م ــه م )آســانی( ب
ــهِ  خداونــد عبــد محــض بــود، شایســتگی دریافــت کتــاب الهــی و آیــات خداونــد را پیــدا کــرد: »الْحَمْــدُ لِلَّ
الَّــذِی أنَـْـزَلَ عَلَــی عَبْــدِهِ الْکِتَــابَ )کهــف: 1(؛ حمــد مخصــوص خدایــی اســت کــه ایــن کتــاب )آســانی( را بر 
بنــده )برگزیــده( اش نــازل کــرد«؛ »هُــوَ الَّــذِی ینَــزِّلُ عَلَــی عَبْــدِهِ آیــاتٍ بیَنَــاتٍ )حدیــد: 9(؛ او کســی اســت 
کــه آیــات روشــنی بــر بنــده‌اش )محمــد( نــازل می‌کنــد« )نــک: جــوادی آملــی، 1388، ج 2، ص 296-293(.
ــا دیگــران ایــن اســت  ــان ب بنــده‌ی خــدا و عبــد او بــودن بــه اهل‌بیــت)ع( اختصــاص نــدارد. تفــاوت آن
ــزی جــز  ــان در درون خــود، چی ــه‌ای کــه آن ــه)ع( افاضــه شــده اســت؛ به‌گون ــه ائمّ کــه عبودیــت »محــض« ب
»عبودیــت« نمی‌یابنــد، درحالی‌کــه دیگــران در چنیــن مرحلــه‌ای نیســتند؛ بنابرایــن، همیــن افاضــه‌ی عبودیت 

موجــب تکریــم آنــان اســت )هــان، ص 398(.
همــه‌ی مســلمانان حتــی پیــروان ادیــان دیگــر توحیــد در عبــادت را پذیرفته‌انــد. بــه حــدی توحیــد در 
عبــادت اهمیــت دارد کــه قــرآن آن را به‌عنــوان هــدف از خلقــت جــن و انــس بیــان می‌کنــد: »وَ مَــا خَلَقْــتُ 
الْجِــنَّ وَ الْْإنِـْـسَ إلِاَّ لیِعْبُــدُونِ )ذاریــات: 56(‌؛ مــن جــن و انــس را نیافریــدم، جــز بــرای اینکــه عبادتــم کننــد 
)و از ایــن راه تکامــل یابنــد و بــه مــن نزدیــک شــوند(«. قــرآن در جــای دیگــری، همــه‌ی موجــودات را عبــد 
ــاَوَاتِ وَ الْْأرَضِْ إلِاَّ آتِــی الرَّحْمــنِ عَبْــداً  خداونــد می‌دانــد کــه معبودشــان یکــی اســت: »إنِْ کُلُّ مَــنْ فِــی السَّ
ــد  ــه توحی ــد« و کســانی ک ــده‌ی اوین ــن هســتند، بن ــه در آســان‌ها و زمی ــم: 93(؛ همــه‌ی کســانی ک )مری
عبودیــت را انــکار می‌کنــد، عاقبــت آنــان را جهنــم و ذلــت و خــواری قــرار می‌دهــد: »إنَِّ الَّذِیــنَ یسْــتَکْبِِروُنَ 
عَــنْ عِبَادَتِــی سَــیدْخُلُونَ جَهَنَّــمَ دَاخِرِیــنَ )غافــر: 60(؛ کســانی کــه از عبــادت مــن تکــرّ می‌ورزنــد، بــه‌زودی 

ــت وارد دوزخ می‌شــوند.« ــا ذلّ ب
بــا توجــه بــه مطالــب بــالا می‌تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در زیــارت جامعــه کبیــره، خداشناســی و 
مراتــب توحیــدی خــدای تبارک‌وتعالــی نمــود آشــکاری دارد؛ به‌گونــه‌ای کــه همــه‌ی آن‌هــا بــا محوریــت قــرآن 

و اقتبــاس از آیــات کریمــه بــر توحیــد دلالــت می‌کننــد.
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3-3- امام شناسی
یکــی از ابعــاد شــناختی کــه از زیــارت جامعــه کبیــره منشــعب می‌شــود و باعــث رشــد و ارتقــای فکــری 
و روحــی انســان می‌گــردد، معرفــت بــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( و شــناخت جایــگاه آنــان و چهــره‌ی حقیقــی ولــی 
و ویژگی‌هــای پیــدا و پنهــان او اســت. معرفــت بــه اهل‌بیــت)ع( مراتبــی دارد کــه کمتریــن آن‌هــا شــناخت 
ــا  ــز آشــنایی ب ــن آن‌هــا نی ــان اســت و بالاتری ــگاه امامــت رهــری اهل‌بیــت)ع( و وجــوب اطاعــت از آن جای
ویژگی‌هــای اخــاق و عملــی و فضائــل و کــالات معنــوی اهل‌بیــت)ع( و میــزان ارادتشــان بــه ســاحت قــدس 

رُبوبــی اســت.
قــرآن کریــم کافــران را مردگانــی خطــاب می‌کنــد کــه اســام ســبب زنــده شــدن و احیــای آنــان شــده 
ــی الکَْافِرِیــنَ )یــس: 70(‌؛ تــا افــرادی را کــه زنده‌انــد، بیــم  ــذِرَ مَــنْ کَانَ حَیــاً وَ یحِــقَّ الْقَــوْلُ عَلَ اســت: »لیِنْ
ــای  ــرآن اســام منه ــردد.« ق ــان مســلمّ گ ــر آن ــان عــذاب ب ــت شــود( و فرم ــران اتمــام حجّ ــر کاف دهــد )و ب
ولایــت امامــان)ع( و بــدون تعییــن جانشــینی ولایــت علــی)ع( را ناتمــام و ناقــص می‌دانــد: »یــا أیَهَــا الرَّسُــولُ 
بَلِّــغْ مَــا أنُـْـزِلَ إلَِیــکَ مِــنْ رَبِّــکَ وَ إنِْ لـَـمْ تفَْعَــلْ فَــاَ بَلَّغْــتَ رسَِــالَتَهُ )مائــده: 67(؛ ای پیامــر! آنچــه از طــرف 
پــروردگارت بــر تــو نازل‌شــده اســت، کامــاً )بــه مــردم( برســان! و اگــر نکنــی، رســالت او را انجــام نــداده‌ای.« 
در ماجــرای غدیــر خــم، پــس از اینکــه پیامــر اکــرم)ص( علــی)ع( را به‌عنــوان ولــی و جانشــین پــس از خــود 
تعییــن کــرد، آیــه نــازل شــد و اســام مــورد رضایــت و خشــنودی خداونــد را اســام بــا امامــت ولایت قــرارداد: 
ــمُ الْْإسِْــامََ دِینــاً )مائــده: 3(؛ امــروز،  ــمْ نِعْمَتِــی وَ رضَِیــتُ لَکُ ــمْ وَ أتَْْممَْــتُ عَلیَکُ ــمْ دِینَکُ ــتُ لَکُ ــوْمَ أکَْمَلْ »الیْ
دیــن شــا را کامــل کــردم و نعمــت خــود را بــر شــا تمــام نمــودم و اســام را به‌عنــوان آییــن )جــاودان( شــا 
ــان اســت کــه قــرآن اســام خداپســند را در گــرو امامــت و ولایــت  ــات به‌خوبــی نمای پذیرفتــم.« از ایــن آی
می‌دانــد و اســام بــدون آن را اســامی ناقــص معرفــی می‌کنــد؛ بنابرایــن، اســامی کــه ســبب احیــای قلب‌هــا 

ــه امامــت و ولایــت اســت. ــه ب و جان‌هــا می‌شــود، اســامی آمیخت
در مبحث ولی‌شناسی دو گونه برداشت می‌شود:

شــناخت حســب و نســب امــام: شــناخت نــام مبــارک نــام والدیــن، تاریــخ تولــد و تاریــخ امامــت و.... .1 
ایــن مرتبــه از شــناخت در پایین‌تریــن مقــام امامــت اســت؛

ــی، .2  ــی پیشــوایان اســت )جــوادی آمل ــی و شــناخت کــالات علمــی و عمل شــناخت ویژگی‌هــای ول
1389: ص 41(.

تــا آنجــا کــه نگارنــده جســتجو کــرده اســت، عبارت‌هــای مرتبــط بــا ویژگی‌هــا و کــالات علمــی و عملــی 
ــا توجــه بــه بعــد تربیتــی بــودن ایــن پژوهــش و  پیشــوایان هدایــت بیــش از یک‌صــد مــورد اســت؛ امــا ب
شــبهات وارده بــه ایــن زیــارت، از بررســی همــه‌ی آن‌هــا صرف‌نظــر می‌شــود و تنهــا بــه برخــی عبارت‌هــای 

مــورد اشــکال کــه جنبــه‌ی تربیتــی داشــته باشــد، بســنده می‌شــود.
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3-3-1- امامان پیشوایان هدایت
»ائمــه« جمــع »امــام« اســت و از ریشــه‌ی »امــم« می‌آیــد. هرچــه کــه مــورد قصــد و توجــه باشــد، »ام« 
نامیــده می‌شــود؛1 بنــا بــر ایــن معناســت کــه گفته‌انــد: هــر کــس کــه مــورد اقتــدا باشــد و در کارهــا جلــو 

انداختــه شــود، امــام اســت )مصطفــوی، 1368، ج 1، ص 135(.
ــی  ــای ارشــاد و راهنمای ــه معن ــت در لغــت ب ــاده‌ی »هــدی« مشــتق شــده اســت. هدای ــت از م هدای
اســت )ابن‌فــارس ج 6، ص 42(. برخــی از لغــت شناســان قیــد »از روی لطــف و خیرخواهــی« را نیــز بــدان 
افزوده‌انــد )راغــب اصفهانــی، 1421، ص 835(؛ یعنــی هدایــت راهنمایــی و ارائــه‌ی طریقــی اســت کــه بــا 
خیرخواهــی و ملاطفــت همــراه باشــد. برخــی گفته‌انــد، هدایــت بــه معنــای بیــان مســیر رشــد و توانــای 
بــرای رســیدن بــه چیــزی اســت؛ یعنــی راهنمایــی بــرای رســیدن بــه چیزی )مصطفــوی، 1368، ج 11، 247(. 
ــر  ــوایان هدایتگ ــار)ع( را پیش ــه‌ی اطه ــت، ائم ــت و هدای ــور امام ــوان منش ــره به‌عن ــه کبی ــارت جامع زی
ــه، 1413، ج 2، ص  ــر پیشــوایان هدایتگــر« )ابن‌بابوی ــدَی؛ ســام ب ــةِ الهُْ ــی أئَِِمَّ ــاَمُ عَلَ ــد: »السَّ معرفــی می‌کن
ــی  ــراه معرف ــت و گم ــل ضلال ــد، اه ــان دورن ــت آن ــایه‌ی هدای ــه از س ــانی را ک ــه کس ــارت جامع 610(. زی
می‌نمایــد: »ضَــلَّ مَــنْ فاَرقَکَــمْ؛ کســانی کــه از )هدایــت( شــا جــدا شــدند، در گمراهــی و ضلالــت بــه‌سر 
می‌برنــد« )هــان، ص 613(؛ ازایــن‌رو، شــناخت پیشــوای هدایتگــر یکــی از ضروریــات امــر تربیــت اســت کــه 

ــی انســان رخ نمی‌دهــد. ــدون آن، رشــد و بالندگ ب
امــام و پیشــوا از دیــدگاه قــرآن کریــم بــر دو قســم اســت: الــف. پیشــوایان هدایــت و رســتگاری )ســجده: 
24(؛ ب. پیشــوایان ضلالــت و گمراهــی )قصــص: 41(. آیت‌اللــه جــواد آملــی می‌گویــد: قــرآن کریــم معیــار 
تشــخیص هرکــدام را در دو چیــز خلاصــه کــرده اســت: الــف. عــدل: یعنــی امــر الهــی را بــر خواســته‌ی خــود 
مقــدم داشــن و ماننــد ایــن آیــات کریمــه: »وَ جَعَلْنَاهُــمْ أئَِِمَّــةً یهْــدُونَ بِأمَْرنِـَـا« )انبیــاء: 73(؛ یعنــی از میــان 
آنــان امامانــی قراردادیــم کــه بــه امــر مــا هدایــت می‌کننــد و امــر و حکــم او را بــه امــر و حکــم خــود مقــدم 
ــه‌ی  ــن آی ــد ای ــد؛ مانن ــر خواســته‌ی خداون ــش ب ــح دادن خواســته‌ی خوی ــی ترجی ــم: یعن ــد؛ ب. ظل می‌دارن
مبارکــه: »وَ جَعَلْنَاهُــمْ أئَِِمَّــةً یدْعُــونَ إلَِــی النَّــارِ« )قصــص: 41(. اینــان امــر و حکــم خــود و مــردم را بــر امــر و 
حکــم خــدا مقــدم می‌دارنــد و مطابــق هــوای نفــس خودشــان عمــل می‌کننــد )نــک: جــوادی آملــی، 1388، 

ج 1، ص 332(.
آنچــه از مجمــوع ایــن تعاریــف به‌دســت می‌آیــد، ایــن اســت کــه امــام)ع( پیشــوا و مــورد اقتــدا اســت 
کــه معنــای عــام گســرده‌ای دارد؛ امــا هدایــت در برابــر واژه‌ی ضلالــت و کــج‌روی قــرار دارد و بــه معنــای 
ــه هــدف  ــه انســان را ب ــت اســت ک ــا لطــف و محب ــراه ب ــر و صــواب هم ــق خی ــه‌ی طری ــی و ارائ راهنمای
می‌رســاند و ایــن هدایــت به‌صــورت دلالــت و ارشــاد و بیــان مســیر حــق اســت کــه شــک و شــبهه و تحیُّــر 
را می‌زدایــد و هنگامی‌کــه در کنــار واژه‌ی ائمــه بیایــد، معنــای عــام آن )امــام( را از بیــن می‌بــرد و در معنــای 
خــاص آن، یعنــی پیشــوایان هدایتگــر اســتعمال می‌شــود؛ ازایــن‌رو، قــرآن واژه‌ی هم‌نشــین پیشــوایان الهــی 

1- أنّ الأصل الواحد فی هذه المادّة هو القصد المخصوص، أی القصد مع التوجّه الخاصّ الیه.
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را »هــادی« قــرار داده اســت
در اینجــا بــرای روشــن‌تر شــدن خصوصیــات ویژگی‌هــای امامــان هدایتگــر، بــه برخــی از شــاخصه‌های 
آن کــه در زیــارت جامعــه آمــده اســت، ازجملــه نــور، صراط مســتقیم و مظهــر علــم الهــی بــودن پرداختــه 

می‌شــود.

3-3-2- ائمه‌ی اطهار)ع( مصادیق نور
یکــی از شرایــط و خصوصیــات پیشــوایان هدایــت نــور بــودن اســت؛ زیــرا تــا چیــزی خــود روشــن نباشــد، 
نمی‌توانــد غیــر خــودش را روشــن و نمایــان کنــد؛ درنتیجــه، تشــخیص راه صحیــح از ناصحیــح و تربیــت و رشــد 

و ارتقــای کمالــی انســان‌ها ناممکــن خواهــد بــود.
ــد  ــه ائمــه‌ی هــدی نســبت داده اســت؛ مانن ــور را ب ــه صورت‌هــای مختلفــی ن ــره ب ــارت جامعــه کبی زی
»نـُـورهُُ وَ برُهَْانـُـهُ عِنْدَکــمْ« )ابن‌بابویــه، 1413، ج 2، ص 612(؛ »انتْجَبَکــمْ بِنُــورهِِ« )هــان، ص 611(؛ »خَلقََکــمُ 
اللَّــهُ أنَـْـوَاراً« )هــان، ص 612(؛ »أنََّ أرَْوَاحَکــمْ وَ نوُرَکــمْ وَ طِینَتکَــمْ وَاحِــدَةٌ« )هــان، ص 613(؛ »تََمـَـامَ نوُرکِــمْ« 
)هــان، ص 614(؛ »أنَتْـُـمْ نـُـورُ الْْأخَْیــارِ« )هــان، ص 615(؛ »کلََامُکــمْ نوُرٌ«، )هــان، ص 616(؛ »أشَْْرقَـَـتِ الْْأرَضُْ 
ــمْ« )هــان، ص 616(. عصــاره‌ی ایــن عبارت‌هــا ایــن اســت کــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( نــور خــدا هســتند؛  بِنُورکِ
ــور و  ــخ ن ــول تاری ــه در ط ــی ک ــد؛ آن بزرگواران ــنایی می‌بخش ــن اســت و روش ــاً روش ــه ذات ــی ک ــور خدای ن

روشــنی‌بخش بوده‌انــد.
ــور روشــنایی  ــی الابصــار؛ ن ــن عل ــذی یعی ــد: »الضــوء المنتــرة ال ــور می‌گوی ــای ن ــاره‌ی معن راغــب درب

ــی، 1412، ص 828(. ــد« )راغــب اصفهان ــدن کمــک می‌کن ــه دی ــه ب ــده‌ای اســت ک پراکن
امــا عــده‌ای ایــن صفــت کمالــی ائمــه‌ی هــدی)ع( را تحمــل نیاورده‌انــد و بــرای رد ایــن ویژگــی کمالــی بــه 
آیــات قــرآن تمســک کرده‌انــد و گفته‌انــد، مــراد از نــور در آیــات کریمــه خــود قــرآن اســت؛ زیــرا خداونــد 
به‌صراحــت قــرآن را نــور خطــاب می‌کنــد؛ امــا آیــه‌ی کــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( را مصــداق نــور بیــان کنــد، یافــت 

نمی‌شــود1 )نــک: برقعــی، 1428، ص 152(.
قرآن کریم واژه‌ی نور را در مفهوم جامعی به‌کار برده است که مصادیق مختلفی دارد؛ مانند

قرآن: »النُّورِ الَّذِی أنَزَْلْنَا )تغابن: 8(؛ نوری که نازل کرده‌ایم«؛ –
 پیامــر: »وَ دَاعِیــاً إلَِــی اللَّــهِ بِإذِْنِــهِ وَ سِِرَاجــاً مُنِیــراً )احــزاب: 46(؛ و تــو را دعوت‌کننــده به‌ســوی خــدا  –

بــه فرمــان او قراردادیــم و چراغــی روشــنی‌بخش«؛
ــورَ )انعــام: 1(؛  – ــاَوَاتِ وَ الْْأرَضَْ وَ جَعَــلَ الظُّلُــاَتِ وَ النُّ ــهِ الَّــذِی خَلَــقَ السَّ روشــنایی روز: »الْحَمْــدُ لِلَّ

بَ رسُُـلٌ مِنْ قبَْلِـکَ جَاءُوا بِالبَْینَـاتِ وَ الزُّبـُرِ وَ الکِْتاَبِ  بوُکَ فقََدْ کُذِّ 1- آیاتـی کـه در تأییـد ادعـای خـود بـه آن اسـتدلال کرده‌اند عبارت اسـت از: »فـَإنِْ کَذَّ
المُْنِیـرِ )آل‌عمـران: 184(؛ پـس )اگـر ایـن بهانه‌جویـان(، تـو را تکذیـب کننـد )چیز تازه‌ای نیسـت(. رسـولان پیش از تو )نیـز( تکذیب شـدند؛ پیامبرانی که 
بَ الَّذِیـنَ مِنْ قبَْلِهِمْ جَاءَتهُْمْ رسُُـلهُُمْ بِالبَْینَاتِ وَ  بوُکَ فقََدْ کَذَّ دلایـل آشـکار و نوشـته‌های متیـن و محکـم و کتاب روشـنی‌بخش آورده بودنـد« و »وَ إنِْ یکَذِّ
بِالزُّبـُرِ وَ بِالکِْتـَابِ المُْنِیـرِ )فاطـر: 25(؛ اگـر تو را تکذیب کنند )عجیب نیسـت(. کسـانی که پیـش از آنان بودند )نیز پیامبران خـود را( تکذیب کردند. آنان 
بـا دلایـل روشـن و کتاب‌هـای پند و موعظه و کتب آسمانی روشـنگر )مشـتمل بـر معارف و احکام( بـه سراغ آنان آمدنـد )اما کوردلان ایمان نیاوردند(«
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ســتایش بــرای خداونــدی اســت کــه آســان‌ها و زمیــن را آفریــد و تاریکی‌هــا و نــور را پدیــد آورد«؛
ــمْسَ سِِرَاجــاً )یونــس: 16(؛ و مــاه را در میــان  –  روشــنایی مــاه: »وَ جَعَــلَ الْقَمَــرَ فِیهِــنَّ نـُـوراً وَ جَعَــلَ الشَّ

آســان‌ها مایــه‌ی روشــنایی و خورشــید را چــراغ فروزانــی قــرار داده اســت«؛
و... )نک: جوادی آملی، 1388، ج 3، 105(. –

بــا توجــه بــه کاربــرد قرآنــی واژه‌ی نــور به‌دســت می‌آیــد: نخســت، وقتــی قــرآن کریــم اجســام بــی‌روح 
و ناتــوان در کســب کــالات و درجــات بــالا را نــور می‌خوانــد، به‌طریــق اولــی انســانی کــه قــادر بــه کســب 
مراتــب کمالــی و رســیدن بــه قــرب الهــی اســت، می‌توانــد مصــداق نــور قــرار گیــرد؛ دوم، خداونــد نــور اســت 
ــدِ  ــه خداون ــزی ک ــور را دارد: »هــر چی ــز شایســته‌ی انتســاب ن ــل صــادر شــود، نی و هرچــه از آن علت‌العل
ــرة  ــةٌ ظاه ــور )کیفی ــی ن ــی اصل ــره‌ای از دو ویژگ ــرده اســت، به ــق ک ــن خل ــور آســان‌ها و زمی ــبِ ن صاح
بنفســها مظهــرةٌ لغیرهــا( دارد و از ایــن نظــر، آیــه و نشــانه‌ای بــرای اوســت؛ امــا رســول خــدا)ص( بزرگ‌تریــن 
آیــه، برتریــن نشــانه و بالاتریــن مخلوقــی اســت کــه ردای خلافــتِ الهــی به‌طــور شایســته و کامــل، بیــش و 
پیــش از هــر چیــزی زیبنــده‌ی قامــت رســای اوســت؛ ازایــن‌رو، بــا توجــه بــه ضرورت هماهنگــی و ســنخیت 
میــان خلیفــه و مســتخلفٌ‌عنه لازم اســت کــه خلیفــه )نــور السّــموات و الأرض( از نورانیتــی ویــژه و برتــر از 
نورانیــت عمومــی موجــودات برخــوردار باشــد، وگرنــه ایــن موجــود خلیفــه‌ی آن مبــدأ نخواهــد بــود. همیــن 
هماهنگــی و ســنخیت اقتضــا می‌کنــد کــه خلیفــه‌ی رســول نــور کــه خــود خلیفــه )نــور السّــموات و الأرض( 
اســت، نیــز نــور باشــد« )جــوادی آملــی، 1388، ج 3، ص 106(؛ ازایــن‌رو، ائمــه هــدی)ع( مصــداق بــارز نــور 

هســتند و آیــات قــرآن نیــز مخالفتــی ندارنــد.

3-3-3- ولی یعنی صراط مستقیم
درمجموع، زیارت جامعه کبیره سه نوبت از صراط بودن اهل‌بیت)ع( سخن به میان آمده است:

»صِِرَاطِهِ«: ائمه‌ی اطهار)ع( خود صراط مستقیم هستند )ابن‌بابویه، 1413، ج 2، ص 611(؛.1 
ــد .2  ــان به‌ســوی صراط خداون ــوان راهنمای ــارت ائمــه‌ی هــدی)ع( را به‌عن ــن عب ــهِ«: ای ــی صِِرَاطِ ءَ عَلَ »أدَِلَّاَّ

ــد )هــان(؛ ــی می‌کن معرف
اَطُ الْْأقَوَْمُ«: ائمه‌ی اطهار)ع( تنها راه استوار هستند )همان، ص 613(..3  »أنَتْمُُ الصِّرِّ

ــه  ــان‌ها را ب ــه انس ــد ک ــی می‌کن ــت معرف ــاهراه هدای ــراه و ش ــار)ع( را بزرگ ــه‌ی اطه ــالا، ائم ــارات ب عب
ــرد. ــتفاده ک ــارت اس ــن عب ــوان از ای ــی را می‌ت ــاند. نکات ــوب می‌رس مطل

الــف. درحالی‌کــه صراط و ســبیل معنایــی نزدیــک بــه هــم دارنــد، امــا زیــارت جامعــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( را 
صراط خطــاب می‌کنــد و واژه‌ی ســبیل را دربــاره‌ی آنــان اســتفاده نمی‌کنــد. علــت آن را می‌تــوان در دو چیــز 
یافــت: 1. معنــای لغــوی: راغــب می‌گویــد صراط بــه معنــای راه آســان و همــوار و مســتقیم اســت )راغــب 
اصفهانــی، 1412، ص 407(. طبرســی صراط را بزرگــراه آشــکار معرفــی می‌کنــد )طبرســی، 1372: ج 1 ص 103(؛ 
امــا اهــل لغــت ســبیل را بــه معنــای مطلــق راه گرفته‌انــد کــه راه آســان و دشــوار و راه هدایــت و ضلالــت 
را در برمی‌گیــرد )ابن‌منظــور، 1414، ج 11، ص 319(؛ 2. صراط در کاربــرد قرآنــی بــه معنــای بزرگــراه بندگــی 
اســت: »وَ أنَِ اعْبُدُونـِـی هــذَا صِِرَاطٌ مُسْــتقَِیمٌ )یــس: 61(‌؛ و اینکــه مــرا بپرســتید کــه راه مســتقیم ایــن اســت.« 
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صراط از هرگونــه انحــراف ایمــن اســت و انســان را بــه کــال و قــرب الهــی می‌رســاند. صراط در همه‌جــا 
مفــرد آمــده اســت؛ امــا ســبیل هــم مفــرد و هــم جمــع بــه‌کار رفتــه اســت وحــدت و تعــدد ناپذیــری صراط 
بــه خاطــر اســتنادش بــه خداونــد اســت »و هــذا صراط ربــک...« )جــوادی آملــی، 1388، ج 7، ص 232(؛ امــا 
ســبیل راه‌هــای فرعــی فراوانــی دارد کــه در اصطــاح قــرآن، بــه دو گونــه از آن یادشــده اســت: الــف. ســبیل 
اللــه و ســبیل الرشــد؛ ب. ســبیل الغــی و ســبیل الطاغــوت )هــان، ص 233(. برخــی گفته‌انــد: وجــه اطــاق 
صراط بــر ائمــه‌ی اطهــار)ع( و اســتفاده نکــردن از ســبیل و طریــق دربــاره‌ی آنــان در ایــن اســت کــه صراط 
)بــا توجــه بــه آیــات قــرآن( ســالک را بــه مطلــوب می‌رســاند؛ زیــرا اســتقامت )اســتواری( لازمــه‌ی آن اســت 
وصــف مســتقیم و یــا وصف‌هــای دیگــر قیــد توضیحــی و یــا تأکیــدی اســت؛ امــا طریــق و ســبیل امــکان 
کــج‌روی در آن‌هــا یافــت می‌شــود )نــک: نظامی‌پــور، 1431، ص 232(. زیــارت جامعــه کبیــره نیــز بــا توجــه 
بــه اتحــاد و تعــدد ناپذیــری صراط، ایــن واژه را دربــاره‌ی ائمــه‌ی اطهــار)ع( مفــرد آورده اســت؛ زیــرا آنــان در 
ــد، پیامــر اکــرم)ص( و ائمــه‌ی اطهــار)ع( خــود  علــم و عمــل یکســو و یــک مســیر هســتند؛ ج. برخــی گفته‌ان
ســالکان صراط مســتقیم هســتند، نــه خــود صراط؛ زیــرا اگــر خودشــان صراط بودنــد، نیــاز نبــود در نمازشــان 
اَطَ المُْسْــتقَِیمَ )حمــد: 6(‌؛ مــا را بــه راه راســت هدایــت کــن«؛ و در ایــن صــورت معنای  بگوینــد: »اهْدِنـَـا الــرِّ
کلامشــان چنیــن می‌شــود: مــا را به‌ســوی خودمــان هدایــت فرمــا. ایــن را هــر طفــل ابجدخوانــی می‌دانــد 
کــه پیامــر)ص( و ائمــه‌ی اطهــار)ع(، خودشــان ســالک صراط مســتقیم الهــی بوده‌انــد و اگــر خودشــان صراط 
ــه راه راســت  ــا را ب ــی م ــتَقِیمَ«؛ یعن اَطَ الْمُسْ ــرِّ ــا ال ــد: »اهْدِنَ ــان بگوین ــود در نمازش ــازی نب ــد، نی می‌بودن
هدایــت فرمــا؛ زیــرا در ایــن صــورت، معنــای کلام آن‌هــا چنیــن می‌شــود کــه مــا را به‌ســوی خودمــان هدایــت 

فرمــا )نــک: برقعــی، بی‌تــا، ص 243(.
بنا بر اشکال مذکور دو پرسش مطرح می‌شود:

 نخســت. آیــا ســالک صراط خــود می‌توانــد عیــن صراط باشــد؟ شــناخت و معرفــت بــه توحیــد و مراتــب 
آن مقصــد و هــدف بشریــت اســت و همان‌طــور کــه قبــاً اشــاره شــد، مــا از درک کــالات ذاتــی، صفاتــی و 
افعالــی خداونــد عاجــز هســتیم و لازمــه‌ی معرفــت بــه آن، درک مرتبــه‌ی پایین‌تــر از آن اســت کــه خداونــد 
ــس لازمــه‌ی  ــاده اســت؛ پ ــه ودیعــه نه ــار)ع( ب ــی را در وجــود ائمــه‌ی اطه نمــی از یمــی از آن اوصــاف کمال

رســیدن بــه مقصــد )شــناخت مراتــب توحیــدی( معرفــت بــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه توحیــدِ صحیــح بــدونِ تعلیــم و تربیــت پیشــوایان هدایــت و بــدون بهره‌منــدی از 
گفتــار و اخــاق و اعمالشــان حاصــل نمی‌شــود، لازم اســت بــرای رســیدن بــه مقصــد از بزرگــراه و شــاهراه 
آنــان عبــور کــرد و ایــن هــان عینیــت ائمــه‌ی اطهــار)ع( بــا صراط مســتقیم اســت )نــک: نظامی‌پــور، 1431، 
ص 235(. آیت‌اللــه جــوادی آملــی بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان در ابتــدا در درجــه‌ی پاییــن قــرار دارد؛ امــا 
بــا رســیدن بــه کــالات الهــی می‌توانــد خــود مصــداق صراط باشــد. ایشــان این‌گونــه اســتدلال می‌کنــد کــه 
ــکَ مُسْــتَقِیماً )انعــام: 126(؛ و ایــن  قــرآن گاهــی صراط را بــه خداونــد اســتناد می‌دهــد: »وَ هــذَا صِِراَطُ رَبِّ
راه مســتقیم )و ســنت جاویــدان( پــروردگار توســت«؛ و گاهــی صراط را بــه انســان نســبت می‌دهــد: »صِِراَطَ 
الَّذِیــنَ أنَعَْمْــتَ عَلیَهِــمْ )حمــد: 7(؛ راه کســانی کــه آنــان را مشــمول نعمــت خــود ســاختی«. راز آن در ایــن 
اســت کــه قــرآن ســیر تکاملــی انســان را از پیــش از آفرینــش تــا مراحــل دیگــر آن بیــان می‌کنــد تــا بــا کامــل 
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شــدن خــود عیــن صراط می‌شــود. انســان پیــش از آفرینــش حتــی شــی‌ء هــم نبــود: »قَــدْ خَلَقْتُــکَ مِــنْ قَبْــلُ 
وَ لَــمْ تَــکُ شَــیئاً )مریــم: 9(؛ قبــاً تــو را آفریــدم درحالی‌کــه چیــزی نبــودی«؛ و در مرحلــه‌ی بعــد، جایــگاه 
هْــرِ  انســان را این‌گونــه بیــان می‌کنــد کــه چیــز درخــور ذکــری نبــود: »هَــلْ أتَـَـی عَلَــی الْْإنِسَْــانِ حِیــنٌ مِــنَ الدَّ
لـَـمْ یکُــنْ شَــیئاً مَذْکـُـوراً )انســان: 1(؛ آیــا زمانــی طولانــی بــر انســان گذشــت کــه چیــز قابل‌ذکــری نبــود؟« و 
در مرحلــه‌ی بعــد، دو مســیر بــر انســان عرضــه می‌شــود: نخســت، مســیر صراط مســتقیم اســت کــه انســان 
بــا حرکــت در صراط بــه درجــات و کــالات نائــل می‌شــود: »یرفَْــعِ اللَّــهُ الَّذِیــنَ آمَنُــوا مِنْکُــمْ وَ الَّذِیــنَ أوُتـُـوا 
ــمَ دَرجََــاتٍ؛ خداونــد کســانی را کــه ایــان آورده‌انــد و کســانی را کــه علــم بــه آنــان داده‌شــده اســت،  العِْلْ
درجــات عظیمــی می‌بخشــد«؛ دوم، مســیر ضلالــت. انســان بــا دوری از خداونــد و رســولش، از مســیر الهــی 
ــدَی وَ  ــهُ الهُْ ــا تبََیــنَ لَ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــنْ یشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِ فاصلــه می‌گیــرد و در تباهــی ســقوط می‌کنــد: »وَ مَ
یتَّبِــعْ غَیــرَ سَــبِیلِ المُْؤمِْنِیــنَ نوَُلِّــهِ مَــا توََلَّــی وَ نصُْلِــهِ جَهَنَّــمَ وَ سَــاءَتْ مَصِیــرا؛ً کســی کــه پــس از آشــکار شــدن 
حــق، بــا پیامــر مخالفــت کنــد و از راهــی جــز راه مؤمنــان پیــروی نمایــد، مــا او را بــه هــان راه کــه مــی‌رود، 
می‌بریــم و بــه دوزخ داخــل می‌کنیــم و جایــگاه بــدی دارد.« گام نهــادن در صراط مســتقیم هــان حرکــت 
بــر اســاس دیــن اســت. دیــن ســه قلمــرو دارد: 1. اعتقــاد؛ 2. اخــاق الهــی؛ 3. عمــل صالــح. ســالک صراط 
بایــد ایــن ســه مرحلــه را به‌خوبــی بپیمایــد. تحصیــل عقیــده بــه معنــای گــره خــوردن جــان بــا یــک سلســله 
معــارف اســت و ســیر انســان در اخــاق و عمــل نیــز نیازمنــد پذیــرش آن‌هــا بــا جــان اســت )نــک: جــوادی 

آملــی، 1388، ج 7، ص 246-242(.
فخــر رازی نیــز صراط مســتقیم را شــیوه‌ی درســت در دیــن می‌دانــد. او بــر ایــن بــاور اســت، »أن المنهــج 
الحــق فــی الاعتقــادات و فــی الأعــال هــو الــراط المســتقیم؛ صراط مســتقیم منهــج حــق در اعتقــادات 
ــان کــه معــارف و اخــاق و احــکام الهــی  ــن‌رو، آن و اعــال اســت« )فخــر رازی، 1420، ج 1، ص 164(؛ ازای
ــان صراط  ــوم)ع( خودش ــان معص ــون امام ــدند؛ همچ ــل ش ــف و عام ــد و متص ــه آن معتق ــد و ب را فهمیدن

مســتقیم‌اند.
ــا  ــا »اهْدِنَ ــا در نمازه ــد؛ ام ــن صراط بودن ــود عی ــه خ ــار)ع( درحالی‌ک ــه‌ی اطه ــر)ص( و ائم ــرا پیام دوم، چ

ــد؟ ــتَقِیمَ« می‌گفتن اَطَ الْمُسْ ــرِّ ال
فخــر رازی بــر ایــن بــاور اســت کــه صراط مســتقیم ایــن اســت کــه مؤمــن در اخــاق و اعــال خــود 
نــه افــراط کنــد و نــه تفریــط، بلکــه مابیــن آن دو قــرار گیــرد؛1 پــس مــراد از صراط هــان منهــج حــق در 
ــه در  ــن‌رو، ســالکانی ک ــودن اســت؛ ازای ــط ب ــن افراط‌وتفری ــه راه رســیدن آن مابی ــن اســت ک ــروی از دی پی
اَطَ الْمُسْــتَقِیمَ«، از  اثــر مطابقــت اعمالــی و اعتقــادی بــا دیــن خــود صراط شــده‌اند، بــا گفــن »اهْدِنـَـا الــرِّ
خداونــد می‌خواهنــد آنــان را در استمرارشــان بــر صراط مســتقیم و نداشــن انحرافشــان از صراط موفــق دارد. 
درواقــع، درخواســت آنــان چنیــن اســت کــه خداونــد متعــال از آنــان صراط را ســلب نکنــد، همان‌طــور کــه 
در آیــه‌ی قــرآن ره‌یافتــگان بــه طریــق هدایــت از خداونــد می‌خواهنــد هدایــت را از آنــان ســلب ننمایــد و 

1- »فالمؤمـن یطلـب مـن اللـّه تعالـی أن یهدیـه إلی الصراط المسـتقیم الذی هو الوسـط بین طرفی الإفـراط و التفریط فی کل الأخلاق و فـی کل الأعمال« 
)فخر رازی، 1420، ج 1، ص 218(.
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ــا؛ )راســخانِ در علــم، می‌گوینــد( پــروردگارا!  ــدَ إذِْ هَدَیتنََ ــا بعَْ ــا لاَ تُــزِغْ قلُوُبنََ آنــان را ثابت‌قــدم بــدارد: »رَبَّنَ
دل‌هایــان را پــس از آنکــه مــا را هدایــت کــردی، )از راه حــق( منحــرف مگــردان!«

3-3-4- ائمه‌ی اطهار)ع( مظهر علم الله
پــس از آنکــه انســان بــه ایــن شــناخت رســید، ســکان‌دار هدایــت بشریــت بایــد خــود عیــن صراط باشــد، 
در مرحلــه‌ی بعــد بــه ایــن شــناخت و معرفــت می‌رســد کــه ولــی و پیشــوای هدایــت بایــد از لحــاظ دانــش 
و علــم در حــد بالایــی قــرار گیــرد کــه مظهــر علــم خداونــد در زمیــن باشــد. زیــارت جامعــه کبیــره ولــی را 
ــةِ عِلمِْــهِ«؛  این‌گونــه معرفــی می‌کنــد: »خُــزَّانَ العِْلْــمِ«؛ خزانــه‌داران )ابن‌بابویــه، 1413، ج 2، ص 610(؛ »عَیبَ
گنجینه‌هــای علــم خداونــد )هــان، ص 611(؛ »خَزنََــةً لعِِلمِْــهِ«؛ )شــارا به‌عنــوان( گنجینه‌هایــی بــرای علــم 

خــود )پســندید( )هــان(.
ــی مطرح‌شــده‌اند.  ــم اله ــه‌داران عل ــوان گنجینه‌هــا و خزان ــار)ع( به‌عن ــه‌ی اطه ــارت، ائم ــن ســه عب در ای
ــز روشــن  ــارت دیگــر نی ــه می‌شــود کــه در ضمــن آن، دو عب ــمِ« پرداخت ــزَّانَ العِْلْ ــه بررســی »خُ در اینجــا ب

می‌گــردد.
»خُــزَّانَ العِْلـْـمِ«: خــزان جمــع خــزن بــه معنــای جمــع، ضبــط و نگــه‌داری کــردن در محــل معیــن اســت، 
خــواه امــر مــادی باشــد یــا معنــوی و یــا خــواه مخــزن جســانی باشــد یــا روحانــی )مصطفــوی، 1368، ج 3، 

ص 47(،
خزانــه‌دار بــودن علــم در دو مرتبــه اســت: الــف. مرتبــه‌ی نورانیــت: در ایــن مرحلــه، ائمــه‌ی اطهــار)ع( 
ــان مخفــی  ــزی از احاطــه‌ی علمــی آن ــر همــه‌ی عــوالم هســتی هســتند و چی ــت الهــی مســلط ب ــه عنای ب
نمی‌مانــد؛ ب. مرتبــه‌ی عــالم طبیعــت: ائمــه‌ی هــدی)ع( در ایــن مرحلــه ماننــد دیگــران هســتند؛ امــا تفاوتشــان 
بــا دیگــران ایــن اســت کــه دیگــران بــه آن خزانــه‌ی بی‌پایــان راهــی ندارنــد؛ بنابرایــن، ممکــن اســت اراده‌ی 
دانســن چیــزی را بکننــد؛ امــا نتواننــد؛ ولــی ائمــه‌ی اطهــار)ع( کــه کلیــدداران آن خزانــه‌ی بــی پایان‌انــد، هرچــه 
بخواهنــد بــه آن علــم پیــدا می‌کننــد؛ امــا تفاوتشــان بــا علــم الهــی در ایــن اســت کــه علــم الهــی اســت و 
مرتبــط بــا جــای دیگــر نیســت؛ امــا علــم امامــان معصــوم)ع( مرتبــط بــه علــمِ لایــزال الهــی اســت و بــدون 
عنایــت الهــی علمــی ندارنــد، بلکــه علــم آنــان تبعــی و عرضــی اســت )نــک: جــوادی آملــی، 1389، ج 1، ص 
ــهُ ذلَِــک؛ اگــر امــام بخواهــد  ــمَ شَــیئاً أعَْلمََــهُ اللَّ ــامُ أنَْ یعْلَ 176-177(. در روایــت آمــده اســت: »إذِاَ أرَاَدَ الْْإمَِ

ــه او می‌آمــوزد« )کلینــی، 1407، ج 1، ص 258(. ــد، خــدا آن را ب ــزی را بدان چی
عــده‌ای اشــکال کرده‌انــد کــه نخســت، علــم خداونــد و دیگــر صفــات عیــن ذات باری‌تعالــی اســت و 
ــزد  ــا ن ــن تنه ــر اینکــه خزائ ــد ب ــات متعــددی دلالــت دارن ــد آن را داشــته باشــند؛ دوم، آی دیگــران نمی‌توانن
خداونــد اســت و هیــچ کــس شایســتگی آن را نــدارد کــه خزنــة اللــه قــرار گیــرد: »قـُـلْ لاَ أقَـُـولُ لکَُــمْ عِنْــدِی 
خَزاَئِــنُ اللَّــهِ؛ بگــو: مــن نمی‌گویــم خزایــن خــدا نــزد مــن اســت.« ایــن آیــه می‌گویــد، خزائــن خداونــد نــزد 
پیامــر نیســت. حــال چگونــه می‌تــوان گفــت خزائــن الهــی نــزد پیامــر)ص( نیســت؛ امــا نــزد ائمــه‌ی اطهــار)ع( 

اســت )نــک: برقعــی، 1428، ص 147(.
برخــی در جــواب گفته‌انــد، گاهــی علــم در مرتبــه‌ی معلومیــت در عــالم الهــی اســت. ایــن مرتبــه از علــم 
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به‌منزلــه‌ی علــم بــه غیــب و نهــان همــه‌ی اشــیا و علــم بــه دیگــر مراتــب عــالم آفرینــش اســت. در مرتبــه‌ی 
پایین‌تــر از آن علــم مشــیت اســت کــه عــالم وجــود مطلــق اســت و وابســته بــه اراده‌ی مشــیت عــالم بــه ذات 
)خداونــد( هســت. در مرتبــه‌ی نخســت هیچ‌کــس غیــر از خداونــد متعــال بــه آن راه نــدارد؛ امــا مرتبــه‌ی 
دیگــر یعنــی عــالم مشــیت اســت کــه پیامــر اکــرم)ص( و ائمــه‌ی اطهــار)ع( خزانــه‌داران آن علــم هســتند و کســی 
بــه غیــر از ایشــان بــه آن راه نــدارد )نــک: درود آبــادی، 1384، ص 158(. ایشــان در ادامــه می‌گویــد: مــراد از 
اینکــه علــم اول مخــزون و مکنــون اســت، ایــن اســت کــه آن علــم بــه عــالم مشــیت نمی‌رســد و مــراد از اینکــه 
خداونــد علــم دوم را بــه فرشــتگان و رســولان و انبیــا داده، ایــن اســت کــه معلومــات در عــالم مشــیت الهــی 
از همدیگــر جــدا می‌شــوند و تمییــز پیــدا می‌کننــد. عــالم مشــیت هــان عالمــی اســت کــه خزانــه‌داران آن 

محمــد و آل طاهریــن او)ع( هســتند )هــان، ص 164(.
ازآنجاکــه بحــث علــم اهل‌بیــت)ع( اســت، لازم اســت دربــاره‌ی ایــن عبــارت زیــارت »وَ ارتْضََاکــمْ لغَِیبِــهِ« 
)ابن‌بابویــه، 1413، ج 2، ص 611( ســخن گفتــه شــود کــه ائمــه‌ی اطهــار)ع( را دارای علــم غیــب می‌دانــد. در 
ایــن عبــارت، زائــر بــه یکــی از کــالات اهل‌بیــت)ع( شــهادت می‌دهــد. خداونــد متعــال اجــازه‌ی داشــن علــم 
غیــب را بــه آنــان داده اســت و ایــن اقتبــاس از ایــن آیــه‌ی کریمــه اســت. خداونــد بــه غیــر خــود اجــازه‌ی 
ــهِ أحََــدا؛ً إلِاَّ مَــنِ ارتْضََــی مِــنْ رسَُــولٍ  ــی غَیبِ ــرُ عَلَ ــمُ الْغَیــبِ فَــاَ یظهِْ داشــن علــم غیــب را می‌دهــد: »عَالِ
فَإنَِّــهُ یسْــلُکُ مِــنْ بَیــنِ یدَیــهِ وَ مِــنْ خَلْفِــهِ رصََــداً )جــن: 26 و 27(؛ دانــای غیــب اوســت و هیچ‌کــس را بــر 
ــی از پیــش رو و پشــت سر  ــد و مراقبین ــان را برمی‌گزین اسرار غیبــش آگاه نمی‌ســازد، مگــر رســولانی کــه آن

بــرای آنــان قــرار می‌دهــد.«
برخــی گفته‌انــد، علــم غیــب بــا صریــح آیــات قــرآن مخالفــت دارد )نمــل: 65؛1 انعــام: 50؛2 یونــس: 203(. 
در جــواب گفتــه می‌شــود، آیــات دیگــری هســت کــه غیــر خداونــد ازجملــه پیامــر و افــراد پرهیــزگار را دارای 
علــم غیــب می‌دانــد )بقــره: 2 و 3؛4 )هــود: 49؛5 جــن: 26 و 27(. ایشــان می‌گویــد مــراد از آیــات بــالا ایــن 
اســت کــه رســول خــدا)ص( و انســان‌های باتقــوا از اخبــار غیــب باخــر هســتند؛ امــا علــم غیــب ندارنــد؛ زیــرا 
تنهــا خداونــد اســت کــه عــالم بــه غیــب اســت، خــودش غیــب را می‌شناســد و از شــخص دیگــری نمی‌گیــرد. 
ایشــان در ادامــه می‌گویــد، خداونــد عــالم بــه غیــب اســت و افــراد باتقــوا مؤمنــان بــه غیــب هســتند نــه 

هُ وَ مَا یشْـعُروُنَ أیَانَ یبْعَثوُنَ؛ بگو: »کسـانی که در آسمان‌ها و زمین هسـتند، غیب نمی‌دانند  ماَوَاتِ وَ الْْأرَضِْ الغَْیـبَ إلِاَّ اللّـَ 1- »قـُلْ لاَ یعْلـَمُ مَـنْ فِـی السَّ
جـز خـدا و نمی‌دانند کی برانگیخته می‌شـوند.«

هِ وَ لاَ أعَْلـَمُ الغَْیـبَ؛ بگـو: مـن نمی‌گویـم خزایـن خـدا نـزد مـن اسـت و من، )جـز آنچه خدا بـه من بیامـوزد(، از  2- »قـُلْ لاَ أقَـُولُ لکَُـمْ عِنْـدِی خَزاَئـِنُ اللّـَ
غیب آگاه نیسـتم.«

ی مَعَکُـمْ مِـنَ المُْنْتظَِرِیـنَ؛ غیـب )و معجـزات( تنهـا بـرای خدا )و به فرمان او( اسـت. شما در انتظار باشـید، من هم با  هِ فاَنتْظَِـروُا إنِّـِ ـَا الغَْیـبُ للِّـَ 3- »إنَِّمَّ
شما در انتظـارم )شما در انتظـار معجـزات بهانه‌جویانـه باشـید و من هـم در انتظار مجازات شما(«

الةََ وَ مِمَّاَّ رَزقَنَْاهُمْ ینْفِقُونَ؛ آن کتاب با عظمتی اسـت که شـک در  4- »ذلـِکَ الکِْتـَابُ لاَ رَیـبَ فِیـهِ هُـدًی للِمُْتَّقِیـنَ الَّذِیـنَ یؤمِْنُـونَ بِالغَْیبِ وَ یقِیمُونَ الصَّ
آن راه نـدارد و مایـه‌ی هدایـت پرهیـزکاران اسـت. )پرهیـزکاران( کسـانی هسـتند کـه بـه غیـب ]آنچه از حس پوشـیده و پنهان اسـت[ ایمان می‌آورند و 

نمـاز را برپـا می‌دارنـد و از همـه‌ی نعمتهـا و مواهبـی که بـه آنـان روزی داده‌ایم، انفـاق می‌کنند.«
5- »تلِـْکَ مِـنْ أنَبَْـاءِ الغَْیـبِ نوحی‌هـا إلِیَـکَ مَـا کُنْـتَ تعَْلمَُهَـا أنَـْتَ وَ لاَ قوَْمُـکَ مِـنْ قبَْـلِ؛ این‌هـا از خبرهـای غیـب اسـت کـه بـه تـو )ای پیامبر( وحـی 

می‌کنیـم. نـه تـو و نـه قومـت، این‌هـا را پیـش از ایـن نمی‌دانسـتید.«
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عالمــان بــه غیــب )نــک: برقعــی، 1428، ص 189-188(.
ــات  ــا آی ــه ب ــن آی ــی ای ــد: وقت ــه‌ی جــن می‌گوی ــه‌ی 27 ســوره‌ی مبارک ــی در تفســیر آی ــه طباطبای علام
دیگــری1 کــه علــم غیــب را مختــص خداونــد می‌داننــد، قــرار می‌گیــرد، به‌دســت می‌آیــد کــه علــم غیــب 
بالإصالــه از آن خداونــد اســت و بالتبــع و تعلیــم خداونــد متعــال دیگــران نیــز می‌تواننــد از آن برخــوردار 

ــی، 1417، ج 20، ص 23(. ــک: طباطبای شــوند )ن
برخــی دیگــر می‌گوینــد، علــم غیــب دو گونــه اســت: ذاتــی و نســبی. علــم غیــب ذاتــی هــان حقیقــت 
ــا  ــر از او از آن باخــر نیســت؛ ام ــه کســی غی ــبحان اســت ک ــد س ــال و چیســتی خداون ــد متع ذات خداون
علــم غیــب نســبی امــر وجــودی اســت کــه دیگــران بــه اذن الهــی می‌تواننــد بــه آن دســت یابنــد )نــک: 
نظامی‌پــور، 1431، ص 307-308(؛ ازایــن‌رو، بــا توجــه بــه مطالــب بــالا روشــن شــد، علــم غیــب داشــن ائمــه‌ی 

اطهــار)ع( نه‌تنهــا بــا آیــات مخالفــت نــدارد، بلکــه هم‌تــراز و تأییدشــده‌ی آیــات کریمــه نیــز هســت.
ــد و  ــم خداون ــر عل ــال مظه ــالای ک ــات ب ــه درج ــیدن ب ــر رس ــار)ع( در اث ــه‌ی اطه ــه ائم ــه اینک خلاص
خزانــه‌دارن علــم باری‌تعالــی قرارگرفته‌انــد. قــرآن در ایــن آیــات کریمــه، »وَ إنِْ مِــنْ شَــی‌ءٍ إلِاَّ عِنْدَنـَـا خَزاَئِنُــهُ 
ــحُ الْغَیــبِ لاَ یعْلَمُهَــا إلِاَّ هُــوَ )انعــام:  )حجــر: 22(؛ و خزائــن همه‌چیــز تنهــا نــزد ماســت« و »وَ عِنْــدَهُ مَفَاتِ
51(؛ کلیدهــای غیــب، تنهــا نــزد اوســت و جــز او، کســی آن‌هــا را نمی‌دانــد«، خزانــه‌دار و کلیــددارِ علــم را 
خداونــد معرفــی می‌کنــد و اگــر ایــن آیــات ضمیمــه شــود بــه آیاتــی کــه خــزاّن علــم بــودن را بــرای غیــر 
خداونــد جایــز می‌دانــد، »و کُلَّ شَــی‌ءٍ أحَْصَینَــاهُ فِــی إمَِــامٍ مُبِیــنٍ )یــس: 12(؛ و در لــوح محفــوظ و روشــن 
خــدا )یــا قلــب امــام خلیفة‌اللَّــه( همه‌چیــز را به‌شــاره آورده‌ایــم« و »عَالِــمُ الْغَیــبِ فَــاَ یظهِْــرُ عَلَــی غَیبِــهِ 
أحََــداً إلِاَّ مَــنِ ارتْضََــی مِــنْ رسَُــولٍ )جــن: 26 و 27(؛ دانــای غیــب اوســت و هیچ‌کــس را بــر اسرار غیبــش آگاه 
ــه  ــم بالاصال ــد کــه عل ــن نتیجــه به‌دســت می‌آی ــده اســت«، ای ــان را برگزی نمی‌ســازد، مگــر رســولانی کــه آن
مخصــوص خداونــد اســت؛ امــا بــه تبعیــت و خواســت الهــی، دیگــران نیــز می‌تواننــد مظهــر علــم الهــی و 

خزانــه‌دار آن شــوند.

4- نتیجه‌گیری
پژوهــش حــاضر بــا کاوشــی ژرف در مــن زیــارت جامعــه کبیــره، ابعــاد پنهــان و آشــکار ایــن زیــارت را 
ــا طــرح  ــارت ب ــی انســان آشــکار ســاخته اســت. ایــن زی ــرای رشــد و تعال ــوان یــک برنامــه‌ی جامــع ب به‌عن
ــی  ــی و خداشناس ــه خودشناس ــا ب ــد ت ــه فرامی‌خوان ــفری درون‌نگران ــه س ــر را ب ــن، زائ ــش‌های بنیادی پرس
ــر نشــان می‌دهــد  ــه زائ ــل، ب ــوان الگوهــای کام ــار)ع( به‌عن ــی ائمــه‌ی اطه ــا معرف ــن ب ــد؛ همچنی دســت یاب
کــه چگونــه می‌توانــد بــه کــال مطلــوب دســت یابــد. زیــارت جامعــه کبیــره عــاوه بــر ابعــاد معرفتــی، 
بــه پــرورش اخــاق، تقویــت روحیــه‌ی اجتماعــی و ایجــاد ارتبــاط معنــوی بــا امامــان معصــوم)ع( نیــز کمــک 
شــایانی می‌کنــد. ایــن زیارت‌نامــه بــا بهره‌گیــری از ادبیــات بلاغــی و آیینــی، مفاهیمــی عمیــق و ارزشــمند 
را بــه مخاطــب منتقــل می‌کنــد و می‌توانــد در عــر حــاضر، راهــکار مؤثــری بــرای مقابلــه بــا چالش‌هــای 

1- )انعام: 59؛ نحل: 77؛ نمل: 65(.
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ــد. ــی باش ــی و بی‌هویت فردگرای
یافته‌هــای ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه زیــارت جامعــه کبیــره گنجینــه‌ی پربــاری از معــارف دینــی 
ــن  ــرداری بیشــر از ای ــرای بهره‌ب ــاری رســاند. ب ــال ی ــه انســان در مســیر رشــد و ک ــد ب ــه می‌توان اســت ک
زیــارت ارزشــمند پیشــنهاد می‌شــود کــه پژوهش‌هــای آتــی بــر ابعــاد تربیتــی دیگــر ایــن زیــارت تمرکــز کننــد 
و ارتبــاط آن را بــا ســایر متــون دینــی بررســی نماینــد؛ همچنیــن ارائــه‌ی تفســیرهای نویــن از زیــارت جامعــه 
کبیــره بــا رویکردهــای روان‌شــناختی و تربیتــی می‌توانــد در غنی‌ســازی ایــن حــوزه مؤثــر باشــد. عــاوه بــر 
ایــن، برگــزاری دوره‌هــای آموزشــی تخصصــی بــا محوریــت زیــارت جامعــه کبیــره بــرای مربیــان، معلــان و 

علاقه‌منــدان می‌توانــد در ترویــج مفاهیــم ایــن زیــارت مؤثــر باشــد.
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